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بن بست جیب 
شهروندان 

■  با مسوولیت سردبیر

باید  را  معادلات  امروز همه  دنیای  در 
در حوزه تخصصی خود بررسی کرد. 
را در حوزه خود،  اقتصادی  معادلات 
اجتماعی را در حوزه اجتماع و فرهنگی 
دانست  باید  اما  فرهنگ،  در حوزه  را 
همه ی این مکانیزم ها نیز با یکدیگر 
ارتباط معناداری دارند و نمی توان بدون 
در نظر گرفتن هر یک نسبت به تغییر 
دیگری اقدام کرد. این روزها که  اقتصاد 
کلان کشور به گرهی کور مانند شده 
است و در اقتصاد خانوار نیز تقریبا همه 
خانواده های متوسط نیز در کوتاهترین 
مدت به خانواده های مستحق تبدیل 
شده اند و دخل و خرج های زندگی  با 
یکدیگر نمی خواند، نباید انتظار داشت 
فرامین  حتی  یا  اخلاقی  های  موعظه 
جواب  اقتصاد  حوزه  در  نیز  حقوقی 
گو باشد.  شهروندی که  درآمد ماهیانه 
اش کفاف زندگی روزانه اش را نمی 
دهد را نمی توان با نصیحت مدیریت 
کرد. موعظه برای طبقات فرودست نه 
نانی سر سفره می شود و نه لقمه ای 
برای صبحانه، باید برای آنها معادلات 
اقتصادی را سر و سامان داد، آنگاه یقین 
داشته باشید  بقیه امور را اگر نتوانند 
و یا ندانند خود می توانند با پیگیری 
و تلاش رتق و فتق کنند.کم کم مهر 
ماه می آید و در کنار همه هزینه های 
جاری سنگین نظیر اجاره خانه، پوشاک 
و ... باید منتظر اضافه شدن هزینه های 
سرویس و از همه بیشتر هزینه هایی 
گاه  و  دولتی  نیمه  حتی  مدارس  که 
دولتی از بچه ها طلب می کنند، بود. 
پدر و مادری که توان تمشیت هزینه 
های خود را ندارند، عملا باید در حوزه 
جویی  صرفه  زندگی  مختلف  های 
کنند تا بتوانند هزینه سنگین آموزش 
این در حالی است  را سامان دهند و 
رایگان  آموزش  اساسی  قانون  در  که 
تا پایان متوسطه وظیفه دولتهاست؛ اما 
می بینیم که سالهاست بر خلاف قانون، 
فرزندانشان  آموزش  برای  شهروندان 
تبعیض  و  کنند  پرداخت  هزینه  باید 
آموزشی هر روز گسترده تر می شود. 
به نظر می آید باید اقدامی اساسی در 
اصلاح ساختار اقتصادی انجام داد و الا 
برداشت از جیب مردم گویا عملا به بن 

بست خورده است.

یادداشت اول افزایش حقوق کارمندان
باعث افزایش تورم می شود

افتتاح و آغاز 
پروژه های هفته  دولت 

لایحه عوارض خدمات
 شهری مصوب و اجرایی شد
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آیا  شرکت
 دانش بنیان داریم ؟ 

www.golshanemehr.com

مهران قجری _ امروز  پنج ماه از سال 
۱۴۰۱ می گذرد، سالی که به سنت هر 
ساله برایش نامی انتخاب شده است. تولید، 
اشتغال آفرین، دانش بنیان نام سالی است 
که در آن قرار داریم. عقیده بر این است که 
شعارها برای این تعیین می شوند تا افق و 
مسیر را مشخص کنند و با ایجاد فرصتی 
برای گفت و گوی ملی، زمینه را برای شتاب 
گرفتن حرکت در مسیر درست، مهیا کنند. 
بله امسال سال تولید است، تولیدی که 
اشتغال آفرین است و دانش بنیان، اما مگر 
موانع تولید برطرف شد؟ آیا رونق تولید 
محقق شد؟ آیا جهش تولید اتفاق افتاد؟ 
سال ها یکی پس از دیگری می آیند و می 
روند و این اسامی به عنوان شعار تکرار و 
تکرار می شوند بدون اینکه عملا اتفاقی 
بیفتد که در زندگی مردم ملموس باشد.  
فارغ از اینکه اهداف محقق شده اند یا نه، 
تعیین افق، برای داشتن یک حرکت رو به 
رشد ضروری است. اما حتی سعی برای 
تبیین اهداف شعار سال هم  آنطور که باید 
و شاید دیده نمی شود. در هر حال امسال 
شرکت های دانش بنیان به دلیل انتخاب 
این شعار برای سال مورد توجه قرار گرفته 
اند. روشن است در این میان شرکتهایی می 
توانند خود را نشان دهند که با استفاده از  
فن آوری های بالا بتوانند محصولات و 
خدمات بهتری را برای عرضه تولید کنند. 

شرکت های دانش بنیان محصولات نوین 
وارد بازار می کنند و از جهات دیگری هم 
مهم اند. این شرکتها می توانند مؤثرترین 
شکل  و  نوآوری  اشتغال،  ایجاد  عوامل 
گیری و رشد اقتصاد دانش بنیان در هر 
کشوری باشند. این شرکتها امکانی برای 
تبدیل ایده های جدید به محصولات و 
خدمات  مشتری پسند هستند. خلاقیت، 
نوآوری، انعطاف پذیری و انگیزه بالا چهار 
ویژگی است که این شرکتها باید داشته 
باشند. شاید این کم کاری و تقصیر متوجه 
خود این شرکت ها باشد. آنها اگر خود را 
باور داشته باشند که  منابع مهم درآمد و 
اشتغال و در نهایت نیروی مهم تأثیرگذار 
بر توسعه اقتصادی می توانند باشند، قطعا 

تلاش بیشتری برای شناساندن و معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های خود می کنند. 
در سال تولید، اشتغال آفرین و دانش بنیان 
حداقل کاری که می توان انجام داد این 
است که اهمیت روزافزون علم و فناوری 
در توسعه اقتصادی و پیامد منطقی آن 
یعنی اهمیت چشمگیر ایجاد ظرفیت تولید 
نوآوری مبتنی بر علم در جامعه  را آشکار 
کرد. نقش مهم شرکت های دانش بنیان 
را در اقتصاد و اهمیت این شرکتها را در 
جوامع امروزی خودشان تعیین می کنند. 
افزایش نرخ اشتغال زایی، فروش، صادرات 
و تشکیل سرمایه ماحصل فعالیت شرکت 
های دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته 
است. آنها به انتقال فناوری از بخش های 

تحقیقاتی به بخش های تولیدی و صنعتی 
کمک می کنند و به این صورت در عرصه 
اقتصاد کشورها تاثیرگذار می شوند. در 
استان گلستان  شرکت هایی با عنوان دانش 
بنیان فعالیت دارند اما اینکه برخی از این 
شرکت ها تنها نام دانش بنیان را یدک 
می کشند، یک واقعیت است. مساله این 
است که حتی  شاخصه های شرکت های 
دانش بنیان برای مردم روشن نیست اینکه 
این شرکتهایی که اسم خودشان را دانش 
بنیان نهاده اند اصلا  اشتغال آفرین هستند 
یا نه هم خودش سوالی است که مطرح 
است. در واقع آماری از میزان اشتغالی که 
این شرکتها به وجود آورده اند در دست 
نیست بنابراین شعار سال ۱۴۰۱ حتی به 
درستی و آنچنان که شایسته است تاکنون  
فرصت را برای گفت و گو هم  فراهم 
نکرده است، چه برسد به اینکه توانسته 
باشد اهداف را محقق کند حتی اندک. 
این شرکتها در استان گلستان تا چه اندازه 
توانسته اند سرمایه و چه تعداد سرمایه 
گذار جذب کنند؟ این هم سوالی است 
که پاسخ آن روشن نیست. البته که منکر 
تلاش های انجام شده نیستیم اما  به نظر 
می رسد مسوولان امر وظیفه دارند در این 
خصوص از طریق رسانه ها آگاهی بخشی 
و روشنگری کنند حتی اگر مردم مطالبه 

گری را از یاد برده باشند.

 گرگان : خیابان امام خمینی  ره
  آفتاب 24، نبش دارویی دوم
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راهنمایان گردشگری نقش
 اساسی در توسعه گردشگری 

کشاورزی دارند

نشست هم اندیشی راهنمایان گردشگری به 
همت انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری 
استان گلستان در مزرعه گردشگری کشاورزی 
نقش  نشست،  این  در  شد.  برگزار  توسکا 
راهنمایان گردشگری در معرفی و ظرفیت های 
گردشگری کشاورزی استان و چالش ها و 
راهکارهای حوزه راهنمایان گردشگری مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  سهیلا برزگر، 
رئیس انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری 
استان گلستان به برنامه ها و فعالیت های انجمن 
اشاره کرد و گفت: این انجمن سعی دارد در 
جهت ارتقاء و سطح آگاهی راهنمایان نشست 
های تخصصی برگزار نماید. همچنین، مدیر 
مزرعه گردشگری کشاورزی توسکا در این 
نشست عنوان کرد: توسکا، نخستین مزرعه 
گردشگری ایران است که با پنج هکتار شامل 
باغ تمشک، مزارع توت فرنگی، سبزیجات، 
صیفی جات، حیوانات و کارگاه آموزشی است.

مجید زمانی افزود: گردشگری کشاورزی در 
واقع عملی برای جذب گردشگران به منطقه با 
اهداف کشاورزی است و این نوع گردشگری 
منجر به جذب گردشگران به شکل آموزشی، 
تفریحی می شود که روندی رو به رشد در بازار 
گردشگری دارد. وی تصریح کرد: گردشگری 
کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان به 
تبدیل شده  درآمد  عنوان یک روش کسب 
است و باعث حفظ منابع طبیعی و ترغیب 
گردشگران به مواد غذایی سالم شده است.

زمانی اظهارداشت: راهنمایان گردشگری نقش 
دارند  گردشگران  در جذب  اساسی  و  موثر 
توسعه گردشگری  به رونق و  توانند  و می 

کشاورزی استان کمک کنند .  

افزایش فوتی های
 تصادفات درون شهری 

فرمانده انتظامی گلستان گفت: از ابتدای سال 
تاکنون چهار تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد 
و طرح های  گلستان کشف شده  در  مخدر 
حال  در  مستمر  صورت  به  پلیس  کنترلی 
اجرا است. به گزارش روابط عمومی، سردار 
محمدسعید فاضل دادگر اظهارکرد: از ابتدای 
سال تاکنون چهار تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع 
مواد مخدر در گلستان کشف شده و طرح های 
کنترلی و دستگیری پلیس به صورت مستمر در 
حال اجرا است اما با توجه به نبود زیرساخت 
ها در استان، در یک دایره تکراری قرار گرفتیم. 
آلوده  نقاط  گفت:  گلستان  انتظامی  فرمانده 
شناسایی شده که ۶ در نقطه در گرگان قرار 
دارد. وی با بیان اینکه استان رتبه نخست نزاع و 
درگیری ها را دارد، افزود: این آمار نگران کننده 
بوده و باید فکر اساسی در این مورد کرد. فاضل 
دادگر عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون شاهد 
افزایش تصادفات و فوتی های درون شهری 
هستیم و تلفات ۱۱ درصد افزایش یافته که 

نیمی از آنها راکبان موتورسیکلت هستند.

افتتاح و آغاز پروژه های هفته دولت 
شهید  خبری  قرارگاه  روز  چهارمین 
دو  و  کل  مدیر  پنج  با حضور  همدانی 
گزارش  شد.به  برگزار  گلستان  فرماندار 
خبرنگار گلشن مهر، صبح پنج شنبه ۲۷ 
شهید  خبری  قرارگاه  چهارمین  مردادماه 
همدانی برگزار شد که مدیران استانی در 
این نشست برنامه های خود را در راستای 
به سوالات  و  کرده  تشریح  دولت  هفته 
خبرنگاران پاسخ دادند.  فرماندار آق قلا 
در قرارگاه خبری شهید همدانی در ابتدای 
این جلسه گفت: در هفته دولت ۷۱ پروژه 
افتتاح می  عمرانی در شهرستان آق قلا 
شود.  سلیمان هاشمی اظهار کرد:  در این 
هفته شاهد افتتاح ۷۱ پروژه عمرانی با ۲۸۸ 
میلیارد تومان و شروع عملیات اجرایی۱۷ 
پروژه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان خواهیم 
بود. فرماندار آق قلا ادامه داد: همچنین در 
هفته دولت ۱۲ طرح تولیدی و اقتصادی نیز 
با اعتبار ۱۱۳ میلیارد تومان  و ظرفیت ایجاد 
اشتغال برای با ۲۰۱ نفر به بهره برداری 
جامع  مرکز  افتتاح  افزود:  رسد.وی  می 
تشخیص بیماری های اسب، نیروگاه ۸.۴ 
مگاواتی در شهرک صنعتی اترک و تحویل 
مهم  های  پروژه  از  مسکونی  واحد   ۶۰
این شهرستان است.هاشمی در خصوص 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آق قلا 
گفت: در جریان طرح نهضت ملی مسکن 
در حوزه شهری آق قلا و انبارالوم ۶۷۰ 
واحد و در روستاها ۸۱۵ واحد مسکونی 
احداث خواهد شد.فرماندار آق قلا در ادامه 
به نظارت بر انتقال پسماند اظهار کرد: در 
جریان برگزاری نشستی با مدیران ذیربط در 
فرمانداری آق قلا، با تذکر به پیمانکار پروژه، 
در  موجود  های  چالش  برای  تمهیداتی 

حوزه انتقال پسماند اندیشیده  شده است.

افتتاح ۸۳ پروژه عمرانی آزادشهر در هفته 
دولت

شهرستان  فرماندار  جلسه  این  ادامه  در 
آزادشهر گفت: در هفته دولت ۱۰ طرح 
اقتصادی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 
میرسد. برداری  بهره  به  آزادشهر  در   ۲۶
سید جواد کریمی در قرارگاه خبری شهید 
همدانی اظهار کرد: در هفته دولت امسال 
۸۳ پروژه عمرانی با ۹۷ میلیارد تومان اعتبار 
افتتاح و عملیات اجرایی ۱۸پروژه عمرانی 
نیز به زمین زده خواهد شد. وی افزود: از 
پروژه های شهرستان آزادشهر که در دهه 
فجر افتتاح خواهد شد، گازرسانی به ۸ 
روستای بخش چشمه ساران است که از 
مجموع ۱۵ میلیارد تومان اعتباری که برای 
این پروژه پیش بینی شده ۵ میلیارد تومان آن 
اختصاص یافت.فرماندار آزادشهر همچنین 
تصریح کرد:  از ابتدای سال تاکنون طرح 
هادی ۱۴ روستا را با ۵.۶ میلیارد تومان 
اجرایی شده  و در قالب طرح نهضت ملی 
مسکن نیز تاکنون ۳۹ هکتار اراضی ملی 
و ۷ هکتار اراضی دولتی تملک کرده ایم.
کریمی با بیان اینکه در جریان طرح نهضت 
ملی مسکن ۳۱ قطعه زمین در آزادشهر به 
متقاضیان واگذار شده، گفت: یک پروژه ۵۶ 
واحدی نیز در راستای نهضت ملی مسکن 
داریم که تاکنون ۲۰ مورد عقد قرارداد بانکی 
محقق شده است.وی افزود: در حوزه آب 
شرب شهری و روستایی در سال گذشته با 
معضلات زیادی روبرو بودیم که هم اکنون 
با اقدامات دولت سیزدهم کارهای خوبی 

از جمله عملیات حفر چاه، لوله گذاری و 
ایجاد خط انتقال و شبکه، ایجاد مخازن و 
... انجام می شود.فرماندار آزادشهر در انتها 
یادآور شد: احداث تصفیه خانه پسماند، 
خرید  پسماند،  سایت  لندفیل  احداث 
عملیات  پیشروی  کودگرانوله،  دستگاه 
از  آزادشهر که  احداث مجتمع فرهنگی 
سال ۸۶ آغاز شده بود، توسعه فاضلاب 
شهری آزادشهر و ... از جمله اقدام مهم 

دولت سیزدهم در این شهرستان است.

۱۶۸ هزار نفر از خدمات رایگان بیمه 
سلامت بهره مند می شوند

مدیرکل بیمه سلامت گلستان در ادامه این 
جلسه گفت: یک هزار و ۱۰۰ موسسه 
درمانی در استان با اداره کل بیمه سلامت 
قرارداد دارند.سید محمد حسینی اظهار کرد: 
طی ۶ ماه اخیر با تلاش و توجه دولت 
سیزدهم،  ۱۶۸ هزار  نفر از جمعیت کم 

برخوردار  تحت پوشش خدمات رایگان 
بیمه سلامت قرار گرفته اند.مدیرکل بیمه 
سلامت گلستان ادامه داد: بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شده، تا مهر سال جاری 
در  شرایط  واجد  جمعیت  درصد   ۱۰۰
بیمه  استان زیر پوشش خدمات رایگان 
سلامت قرار می گیرند.وی افزود: این افراد 
کافی است به یکی از دفتر های پیشخوان 
در شهرستان ها مراجعه کرده و در خواست 
خود را برای استفاده از طرح رایگان بیمه 
سلامت ثبت کنند.حسینی همچنین تصریح 
کرد: افزایش خدمات درمانی برای درمان 
باردار  مادران  به  ارائه خدمات  ناباروری، 
پنج  پایان  تا  فرزندان  تاپایان شیردهی و 
سالگی و پیشرفت در حوزه درمان معتادان، 
از دیگر خدمات اداره کل بیمه سلامت طی 

یک سال اخیر است.

کاهش تعرفه حمل بار در راه آهن 
همدانی  شهید  قرارگاه خبری  ادامه   در 
مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: در 
هفته دولت امسال ۲۷ پروژه با ۱۱۲ میلیارد 
تومان پروژه در حوزه ریلی داریم.محسن 
اعتماد همچنین اظهار کرد: احداث راه های 
دسترسی و مرکز تخلیه و بارگیری در مرکز 

لجستیک با ۲.۵ میلیارد تومان، احداث خط 
تخلیه و بارگیری و تعمیرات واگن با ۱۸ 
میلیارد تومان اعتبار، برق رسانی به ایستگاه 
اینچه برون، بهسازی شبکه فاضلاب ایستگاه 
گرگان، سالن ورزشی شهدای مدافع حرم 
... از جمله مهم ترین پروژه های هفته  و 
دولت است.مدیرکل راه آهن شمال شرق 
۲ ادامه داد: طی دو سال اخیر دو هزار و 
۱۰۰ میلیارد ریال پروژه در حوزه راه آهن 
استان گلستان اجرا شده است.وی افزود:   با 
همکاری کشورهای قزاقستان و ترکمنستان 
تعرفه حمل کانتینری کاهش یافته و تجارت 
بازرگانان  و  تجار  برای  کریدور  این  از 
بود. دیگر خواهد  محورهای  از  ارزان تر 
اعتماد بیان اینکه پیش از هیچ اقدامی در 
اینچه برون در راستای توسعه بخشی این 
منطقه انجام نشده بود، اظهار کرد: هم اکنون 
۵ محوطه تخلیه و بارگیری با مساحت 
حدود ۳۰ هزارمترمربع ایجاد شده است.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ همچنین 
گفت: ایستگاه اینچه برون به عنوان یکی از 
مهم ترین ایستگاه ها در کشور شرایط خوبی 
عملیات  بارش ها  کمترین  با  و  نداشت 
تخلیه و بارگیری تعطیل می شد و برای رفع 
مشکل زیر ۱۰ خط را شکافتیم و باکس 
نصب کردیم.وی در انتها با آور شد: برای 
 ۸۰۰ اینچه برون  زیرساخت های  تکمیل 
میلیارد تومان در اعتبارات سفر پیش بینی 
شده است که در حال تنظیم تفاهمنامه با 

قرارگاه خاتم الانبیا )ص( هستیم.

افزایش ظرفیت تخت بیمارستان حکیم 
جرجانی در هفته دولت 

اجتماعی گلستان در  تامین  مدیر درمان 
گفت:  همدانی  شهید  خبری  قرارگاه 
تخت   ۷۵ جاری  سال  دولت  هفته  در 
بیمارستانی به ظرفیت بیمارستان حکیم 
می شود.رمضان  اضافه  گرگان  جرجانی 
زینلی در این جلسه اظهار کرد: همچنین 
۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید دستگاه 
ام آر آی این بیمارستان نیز اختصاص یافته 
است.مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان 
با ۵۰  نیز  بندرگز  درمانگاه  اینکه  بیان  با 
میلیارد تومان اعتبار تکمیل شده و در هفته 

دولت بهره برداری خواهد رسید،  گفت: 
خرید زمین برای احداث پلی کلینیک علی 
آبادکتول، خرید زمین برای ساخت درمانگاه 
تخصصی مینودشت و آق قلا انجام شده 
برنامه های  دیگر  از  افزود:  وی  است. 
سازمان تامین اجتماعی در هفت دولت، 
کلنگ زنی درمانگاه تخصصی در زمین 
بیمارستان تامین اجتماعی گنبد کاووس 
است.  زینلی در این جلسه رایگان بودن 
هزینه بستری بیمه شدگان تامین اجتماعی 
در بخش های NICU و ICU را خبر 
داد و اظهار کرد: چنانچه بیماری از مراکز 
ملکی تامین اجتماعی به مراکز دانشگاهی 
ارجاع داده شود، همه هزینه های بستری و 
درمان آن رایگان خواهد بود. وی افزود: 
درمان بیماران پیوندی، رادیوتراپی بیماران 
مبتلا به سرطان و بیماران خاص رایگان 
است.مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان 
همچنین تصریح کرد: در شهرهایی که 
بیمارستان تامین اجتماعی نداریم، هزینه 
بستری بیمه شدگان ما در سایر بیمارستان ها 
رایگان خواهد بود. زینلی همچنین یادآور 
شد: حدود ۸۹۰ هزار نفر از جمعیت استان 

تحت پوشش تامین  اجتماعی قرار دارند.

کلنگ زنی هزار واحد طرح نهضت ملی 
مسکن در هفته دولت 

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در قرارگاه 
خبری شهید همدانی گفت: در هفته دولت 
عملیات شاهد  افتتاح و  آغاز عملیات 
اجرایی ۱۶ طرح با اعتبار بالغ بر ۴۱ میلیارد 
تومان خواهیم بود.مهدی ملک اظهار کرد: از 
مهم ترین برنامه های این اداره کل در هفته 
دولت، کلنگ زنی یک هزار واحد مسکونی 
در قالب نهضت ملی مسکن، افتتاح مجتمع 
فرهنگی گمیشان و افتتاح ساختمان جدید 
است. گلستان  استان  اوقاف  کل  اداره 
وی افزود: در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در استان گلستان با پیشرفت  ۳۷ 
و  راه  مدیرکل  هستیم.  روبرو  درصدی 
شهرسازی گلستان همچنین تصریح کرد: 
هم اکنون احداث ۱۵۰۰ واحد در دست 
اجرا و ۸ هزار واحد در دست طراحی 
است که پس از عمل کردن دستگاه های 
دولتی استان نسبت به تعهدات خود در 
راستای واگذاری زمین به طرح نهضت 
سرعت  اجرایی  عملیات  مسکن،  ملی 
بیشتری خواهد یافت.ملک ادامه داد: ۱۱ 
هزار واحد در قالب طرح خودمالکی به 
طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده که 
استقبال از این طرح، با توجه به کاهش 
را   ما  تواند  می  سازندگان،  های  هزینه 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  هدف   به 
که کاهش هزینه ی تمام شده ی منازل 
مسکونی و عرضه بیشتر مسکن به بازار 
است، نزدیک کند.وی افزود: با توجه به 
استقبال پیمانکاران غیربومی برای اجرای 
گلستان  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
تاکید ما به استفاده از ظرفیت پیمانکاران و 
انبوه سازان بومی است و در مسیر تسهیل 
واگذاری مساکن به این قشر اقداماتی در 
دست اجراست.مدیرکل راه و شهرسازی 
گلستان در ادامه این جلسه گفت: حداکثر 
افتتاحیه های طرح نهضت ملی مسکن در 
سال های سوم و چهارم طرح است که 
در پایان سال جاری ۹۶ واحد مسکونی 

به بهره برداری خواهد رسید.

طی ۶ ماه اخیر با تلاش و توجه دولت سیزدهم
 ۱۶۸ هزار  نفر از جمعیت کم برخوردار  تحت پوشش

 خدمات رایگان بیمه سلامت قرار گرفته اند
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یادداشت 
حسین مکتبی  

نزدیک به سه دهه است که از آخرین شلیک جنگ تحمیلی می گذرد. در این سال ها بسیاری از جانبازان، 
مادران و پدران شهیدان، خانواده های آنها و  رزمندگان آن سال ها دار فانی را وداع کرده اند و بسیاری از 
شاهدان آن رشادت ها و شهامت ها دیگر مجال بیان خاطرات خود را ندارند، به این خاطر حفظ، تبیین و ثبت 
دقیق انسان های شگفت انگیزی که نوع دیگری از زندگی را به انسانها آموختند، اهمیت پیدا می کند. انسان های 
والایی که دل در گرو معنویت، اخلاق،اسلام و امام داشتند و عاشقانه برای آنچه باور داشتند، جنگیدند. 
بسیاری از آنها به لقای پروردگار خود شتافتند و برخی دیگر نیز هم چنان در روزگار ما عمر را سپری می کنند.  
از جانب دیگر در میان آن اسطوره های مقاومت و حماسه همواره برخی بودند که بسان خورشید و یا به مثابه 
ماه تابان در کنار ستارگان نورافشانی بیشتری داشتند. آنها بسان دلیل راه، مسیر را برای همراهان تبیین می 
کردند و در عروج به سوی آسمان دستگیر دیگران بودند، این انسان ها نمونه هایی بودند که یا در تاریخ تکرار 
ناپذیرند و یا سخت بسان آن ها بتوان ردپایی در جهان یافت، مردانی که در آسمان ها زندگی می کردند و با 
فرشتگان گفتگو و نجوا داشتند به این جهت چندان سر همگامی با ما زمینیان را نداشتند و شهید صادق مکتبی 
که روایت هایی از خاطرات او بوسیله دوستان و اقوام در صفحات پیش رو جمع شده است، از آن زمره اند. 

ایستادگی، اقتدار، قدرت  و در عین حال نرمش و آرامش  ناسازه هایی بود که در وجود او جمع شده بود.
 گریه ها، مناجات  و راز و نیازهای  صادق ترجیع بند زندگی او بود و از اموری نبود که همراهانش بخاطر 
نداشته باشند. در کنار این نگاه آسمانی، دنیا نیز برایش اهمیت داشت، خوش پوش، خوش رو و خوش خنده، 
بذله گو و جمع شادابی در کنار زیرکی و تدبیر در امور، از او شخصیتی ساخته بود که هم جذاب بود و هم 
به دیگران اجازه خارج شدن از محدوده ی  اخلاق و تقوا را نمی داد. ایمان در وجود صادق خلاصه شده 
بود و ادب و احترام در وجودش نهادینه بود.   اینک و پس از گذشت سی و چند سال از شهادت صادق، 
خاطرات با شکوه او در برابر ماست تا فرزندان ایران عزیز در سال های آینده بدانند که میراث دار چه انسان ها 

و شخصیت هایی بوده اند. 

مولف کتاب  گردانی به نام صادق

ویژه 

روزنامه
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ص

صاحب امتیاز روزنامه گلشن مهر:

صادق انسانی خود ساخته و ممتاز بود
صادق انسانی خودساخته و ممتاز بود

آیین رونمایی از گردانی به نام صادق به همت روزنامه گلشن مهر برگزار شد. در این مراسم 
که جمعی از رزمندگان دفاع مقدس و علاقمندان به حوزه فرهنگ حضور داشتند، کاظم 
باشتنی، نورعلی رمضان نژاد،  رمضان تمسکنی و حاج عیسی اتراچالی و هم چنین مهدیه 
خانم فرزند شهید صادق سخن گفتند. در ادامه حسین مکتبی نویسنده کتاب، درباره انگیزه 
ها و دلایل تلاش خود برای جمع آوری خاطرات گفت.  صاحب امتیاز روزنامه گلشن مهر 
نیز در این آیین با اشاره به شخصیت شهید صادق گفت: صادق یک انسان خود ساخته و 
ممتاز بود که گویی حجاب های ظاهری از برابرش کنار رفته بود. عباداتش، رفتارش، ادب 
و آدابش و شجاعت و صلابتش به گونه ای بسیار فراتر از سن و سال در وجودش جلوه 
کرده بود. احسان مکتبی گفت: ما میراث دار انسانهای بزرگی هستیم و باید این میراث را 
به خوبی انتقال دهیم و خاطره نویسی یکی از راههایی است که می توان میراث شهیدان را 
ثبت و ضبط کرد و براین اساس گلشن مهر افتخار برگذاری این آیین را برعهده گرفته است. 
مکتبی گفت: گلشن مهر تا به اکنون با دهها رزمنده دفاع مقدس گفتگو کرده است و  به ثبت 
این خاطرات به عنوان یک ارزش افتخار می کند. لازم به ذکر است گلشن مهر تا به اکنون با 
رضا عباسی، مصطفی حسینی، محمد ذبیحی، رحیم میرکریمی، محمد علی قندهاری، رسول 
کریم آبادی و... گفتگو کرده است و خاطرات آنها در گلشن مهر ثبت شده است.  در پایان 
نیز کتاب با حضور خانواده شهید رو نمایی شد. بخش هایی از خاطرات رزمندگان با شهید 

صادق را می خوانیم.

اتاق کاهگلی خاش
ربابه علائی، همسر شهید

در یک مجتمع سازمانی در خاش، شبیه به یک روستا که نه آب داشت و نه گاز، سه 
خانواده پاسدار هر کدام در یک اتاق کاهگلی و بسیار ساده زندگی می کردیم. با هم مهربانانه 

می گذراندیم. هر کدام از ما متعلق به یک شهر 
) اصفهان، گرگان و تهران( بودیم. صادق هفته ای دو روز به مناطق اطراف خاش می رفت. 
۲-۳ باری هم در آنجا مجروح شد. یک وقت آمد دست هایش زخم بود. صورتش سیاه، 
لباس هایش همه پاره شده بود.  بدنش هم خونی بود. توی آن ایام خیلی سختی کشیدم. 
دوری از خانواده، نبود همسر در آن فضای درگیری اشرار و قاچاقچی ها؛ ولی وقتی صادق 
بود با اینکه در شهر غریب بودم از یک آرامش خاصی برخوردار بودم. همسایه ها هم طوری 

برخورد می کردند که ما احساس غربت نکنیم.

تنهایی و دوری 
روزهای زیادی صادق برای آموزش به کرمان رفته بود و من تنها ماندم هرچند که توی این 
مدت همسایه ها من را تنها نگذاشتند. پدر ومادری که یزدی بودند از من مانند دخترشان 
مراقبت می کردند. حدود یک سال  از خاش بودن که گذشت من هم روز های آخر بارداری 
فاطمه بودم، به گرگان برگشتیم. صادق چند روزی پیش من ماند، یک خانه اجاره کرد که 
مستقل باشیم، دوباره رفت. یک ماه نگذشته بود که فاطمه به دنیا آمد. فاطمه که دنیا آمد، 
صادق از جبهه یا خاش برگشت! یکی دو ماه کنار ما بود، البته اینطور نبود که دو ماه شبانه روز 
در خانه باشد، می رفت سپاه و کارهای عملیاتی انجام می داد. صادق یک لحظه بیکار نبود.  

صاعقه 
عسگر قلی پور  همرزم شهید

جنگ یکی دوسالی شروع شده بود، صادق هم سابقه جبهه داشت، هم سابقه جنگ در شرق 
کشور با اشرار و زندان بویه هم که خودش یک جبهه بود.  برای صادق مکتبی جبهه بیشترین 
اهمیت را داشت، طرح لبیک که اتفاق افتاد، اعزام سراسری پیش آمد، سپاه در طرح لبیک یک 
کاری را انجام داد، انسجام نیروها و آموزش و مانور، در گرگان و دشت لشکری شکل گرفت 
تحت عنوان »لشکر الصاعقه«. در دشت شهرستان آق قلا میدان اسب دوانی، از لحاظ محیطی 
آماده سازی شد که یک مانور بزرگ برگزار شود. من و صادق از ابتدای شکل گیری لشکر 
وارد طرح شدیم. ابوالقاسم کلاگر مسئول طرح و عملیات تیپ۴۵ هم به ما ملحق شد. ابتدا 
صادق به عنوان فرمانده گردان حضرت علی ابن ابی طالب معرفی شد. صادق شایستگی هایی 
را از خودش نشان داده بود که لشکر برای مانور یک تیپ را در اختیار صادق قرار داد. یک 
جوان بیست ساله که از لحاظ نظامی باید تازه می رفت سربازی و خدمت می کرد، حالا یک 
تیپ مانور در اختیارش قرار گرفته است و باید فرماندهی کند. رضا نسیمی که بیشتر از ده 
سال از صادق بزرگ تر بود،یک تیپ به او دادند و یک تیپ هم عیسی اتراچالی. من هم از 
نیروی های گردان علی ابن ابی طالب زیر نظر فرماندهی صادق.از ویژگی های صادق مکتبی 
این بود که در هر کاری که به او محول می شد، انگار سال ها در آن وادی کار کرده و تجربه 
داشته، خیلی سریع خودش را تثبیت می کرد. از لحاظ فرآیند ذهنی، طراح بسیار شگفتی بود، 
خلاقیت منحصر به فردی داشت، سخنور بود. اهل مطالعه و تحقیق و بررسی بود. حاج صفر 
پدر صادق مکتبی روحانی نبود، ولی عارف مسلک و مداح بود و به ملا صفر معروف بود و 
پدر بزرگ صادق، حاج علیرضا هم مکتب خانه داشت و دروس قرآنی می داد. ویژگی هایی از 
نسل های قبل به صادق رسیده بود. به همین خاطر هم صادق بنیان فکری قوی قرآنی داشت، 
اهل اطاعت و بندگی بود. خیلی زود آسیب ها و نقطه قوت و ضعف را می شناخت، از حیطه 
نظامی خودش که بیرون می آمد، گمان می کردی با یک فرد بسیار شوخ و خوش بیان طرف 

هستی نه یک نظامی طراح عملیاتی و جنگی.

شروع مأموریت خاش
کاظم باشتینی، همرزم

همان روز اوّل به من یک دست لباس بلوچی داد و گفت بپوش. همان روز به یک گشت 
و شناسائی طولانی رفتیم  و با بخشی از خاش آشنائی پیدا کردم. یک موتور اختصاصی 
داشت که دست هیچ کسی هم نمی داد، کنار لباس فرم سپاه یک دست لباس خاص سفید 
بلوچی و شال داشت وقتی می پوشید و سوار موتور می شد، اصلا  تشخیص نمی دادی که 
یک نیروی سپاهی است. در آن مأموریت متوجه شدم که صادق فراتر از آنچه که تا الان 

دیده بودم، هست.
هر روز با موتور صادق به گشت و شناسائی می رفتیم. قاچاقچی ها ۳۶ پاسدار سپاه را به  
شهادت رسانده بودند و یکی از آن شهداء هم بچه)شهید شعبانعلی مرشد اسکی(گرگان  بود. 
حین گشت و شناسائی متوجه حساسیت صادق به قاچاقچی ها شدم، انگار هر بار با دیدنشان 

شهداء را یاد می آورد.
خاش قبل از ورود ضد انقلاب و اشرار، بیشتر قاچاقچی ها را در خود جای داده بود و به 
لحاظ استراتژیک محل تردد آن ها بود. اشرار و قاچاقچی ها به نوعی به هم وصل بودند، یک 

محموله بزرگ قاچاق را می خواستند در زاهدان از سمت خاش حمل کنند که با بچه های 
سپاه درگیر می شوند، و آن ها را به شهادت می رسانند. همان زمان ضد انقلاب شایع می کند، 
با پیروزی انقلاب پاسدارهای خمینی آمده اند تا سیستان و بلوچستان را ناامن کنند. صادق هم 
بخوبی این موضوع را دریافته بود، شناسائی و متلاشی کردن آن ها برای صادق در کنار اشرار 
اهمیت بالائی داشت. نظر صادق اصلا این بود؛ اشرار، ضد انقلاب و قاچاقچی ها همه در یک 

باند تبهکاری هستند، هر کدام را بزنیم به بدنه اصلی آن ها صدمه زده ایم.

فرماندهی گردان علی ابن ابی طالب)ع)!
محمد اتراچالی، هم رزم- جانبازِ شهید

ابتدا در منطقه چیلات )بین دهلران و مهران( مستقر شدیم. دوباره برای آمادگی ورود به 
عملیات یک دوره کوتاه مدت آموزش داشتیم و پس از آن، وارد عملیات والفجر ۶ شدیم. 

مکتبی در عملیات والفجر۶ یکی از گردان های بسیجی را با یک عملیات ایذائی با هدف 
ضربه زدن به بدنه دشمن هدایت می کرد. در تهدید جاده  بغداد- العماره  به نوعی وظیفه ما 
این بود که دشمن را سرگرم و توان رزمی و ادواتی آن ها را به این سمت بکشانیم که با آغاز 
عملیات  خیبر در منطقه  هورالهویزه و هورالعظیم ماموریت ما به اتمام رسید.صادق مکتبی بعد 
از این عملیات فرماندهی گردان علی ابن ابی طالب)ع( را عهده دار شد. من هم مسئولیت یکی 
از گروهان ها، گردان حمزه سیدالشهدا)ع( را عهده دار شدم. دیگر در جبهه ماندگار شدیم. 
گاهی صادق، گاهی من، چند روز مرخصی می رفتیم و بر می گشتیم خط. من وارد اطلاعات 
عملیات لشکر ۲۵ کربلا شدم. مکتبی عهده دار گردان بود، بنا به اقتضای شرایط منطقه، تک و 
پاتک، عملیات، پدافند، هر گردان با توجه به ظرفیت و توانمندی، ماموریت های متفاوتی را 

تجربه می کردند. در ایام محرم گذرمان به هور افتاد.  
خط ما از شط علی آغاز می شد، رفتن توی هور نیروی با انگیزه آنهم در شرایط سخت 
را می خواست. هر آبراه را اگر اشتباه می رفتی کسی نبود هدایتت کند؛ نه تابلویی بود 
نه نشانی توی آب راه ها. اگر گم می شدیم باید خودمان را به  دست سرنوشتی نامعلوم 
می سپردیم. به نیروهایی نیاز داشت که آمادگی ذهنی قوی و از هر نظر توانایی بالایی 
داشته باشند یا همان نیروهایی که دشمن از نیروهای واکنش سریع یاد می کند.  برای 
رفتن داخل نیزار از هر نظر آدم منحصر به فرد می خواست. صادق مکتبی، نیروی 

واکنش سریع، شجاع و منحصر به فرد بود.
حدود ۷-۸ قایق، از بچه های گردان حمزه سیدالشهدا به فرماندهی صادق مکتبی داخل 
نیزارهای هور، پرچم یا زهرا، یا حسین شهید داشتند. محرم بود، دسته های سینه زنی راه 
انداخته بود. مثل وضعیت شهرییا روستایی که دسته های سینه زنی با علم و پرچم از این 
روستا به آن روستا، از این محله به آن محله می رفتند. قایق های تحت فرمان صادق مکتبی 
یک چیزی شبیه دسته های شهری از این مقر به آن مقر می رفتند و صادق جلودار قایق ها بود. 
نوحه می خواند، مداحی می کرد و سینه زنی راه انداخته بود.صحنه بسیار غریبی بود. توی 
آب، روی قایق و بلم، به هر مقری که می رسیدند، دیگر بچه ها هم به آن ها ملحق می شدند. 
نمی توانستند پیاده شوند، محیط خشک نبود. یک عده روی قایق،یک عده روی یونولیت ها، 
مثل عاشورا می آمدند به استقبالشان و با آن ها می خواندند. مکتبی السلامی نوحه گرانه می داد 
و استقبال کننده های بسیجی در پاسخ سینه می زدند و پاسخ می دادند السلام ای حسینی های 
هور ... . دریائی از معرفت خودنمایی می کرد. صادق مکتبی شور و حال عجیبی داشت. 
خودش نوحه می خواند، سینه می زد و گریه می کرد. صادق آن قدر با شور سینه زده بود که در 
آن وانفسا توی قایق از حال رفت و غش کرد! این صحنه در ذهنم حک شد و ماندگار ماند!

فرمانده شجاع
تقی ایزد- آخرین فرمانده گردان مسلم بن عقیل در دوران دفاع مقدس

 ماه رمضان سال ۶۳ در هوای گرم و سوزان تابستانی خط پدافندی پاسگاه زید، بنا بود گردان 
علی ابن ابی طالب به فرماندهی صادق مکتبی جایگزین گردان امام حسین بشود. به صادق 
گفتم: حالا که قراره محور شما را تحویل بگیریم، می خواهم چند شبانه روز کنارم باشی و 
اطلاعاتی از خط و تحرکات دشمن و سنگرهای کمین را نشانم بدهی، توجیه ام کن که اینجا 
چه خبر است. حدود ساعت یک نیمه شب بود که همراه صادق رفتیم درون کانال سمت 
سنگر کمین. فاصله کمین با عراقی ها حدود پنجاه متر بود. یک آن صادق از کانال پرید و روی 
سنگر کمین ایستاد! کپ کردم و گفتم چه می کنی! می بینی که چقدر فاصله ما با عراقی ها کمه، 
الان عراقی ها تو را می بینن، تو فرمانده گردان هستی! لازمه که زنده بمونی و جنگ را هدایت 

کنی. می زننَتِ، روحیه بچه ها ضعیف می شه، بیا پایین! 
برگشت سمت من و دستش را دراز کرد، گفت نترس بیا بالا! من را بالا کشید. شجاعت 
صادق روحیه مرا بالا برد، با صدای بلند حرف می زدیم. گفتم: حالا دیدی که دوربین مادون 
قرمز دارند، اینطوری که صدای ما را هم عراقی ها می شنوند، حالا هم صدا و هم تصویر ما 

را با هم دارند.
گفت: نترس تقی، ما قوی و شجاع هستیم. دلت را قرص کن، شجاع باش که فرمانده گردان 
شدی. دلاوری و شجاعت و نترسیدن اولین شرط فرماندهی کردن است. فرمانده گردان نباید 
ترس به دلش راه دهد! باید همیشه و هر کجا که گردان را هدایت می کنی، هر جائی که 

می جنگی جلوتر از تو کسی نباشد. فرمانده گردان باید پیشانی گردانش باشد.

کاری برای فرمانده 
 امین کمیزی  همرزم شهید 

صادق مکتبی با پای گچ گرفته آمده بود سپاه گرگان. من معاون اطلاعات عملیات بودم. آن 
روزها اینطوری نبود که اگر کسی توی جنگ تیر یا ترکشی بخورد، از بیمارستان که مرخص 
شد، برود شش یا هفت ماه مرخصی استعلاجی بگیرد، برود خانه استراحت کند، در اولین 

فرصت شان مجروح هم که می شدند برای جبهه می آمدند یا توی سپاه فعالیت 
می کردند. جسم و جانشان در خدمت انقلاب بود. حدود سال ۶۳ می شد، با عصا 
آمده بود. نگاه معصومانه ایی در چشم های صادق بود، دلنشین و جذاب. آدم های 
مثبت در لحظه اول آدم را مجذوب خودشان می کنند. با اینکه فشردگی کار خیلی 
زیاد بود، ولی هر چه فکر کردم جایگاه خاصی در سپاه گرگان پیدا نکردم. رضا 
نسیمی  فرمانده پاسگاه آق قلا بود. معرفی اش کردم، چند روز بعد رضا زنگ زد 
و کلی تشکر کرد و گفت: صادق نیروی بسیار کار آمدی است، با اینکه از لحاظ 

جسمی نصفه و نیمه است ولی فکر متمرکز و خلاقی دارد. 

فرمانده اسلحه پاک کن!
محمدرضا  نسیمی

من مسئول پاسگاه آق قلا بودم، دیدم یک نفر با عصا خودش را می کشد و می آید. 
فهمیدم صادق مکتبی است. امین کمیزی از قبل زنگ زده بود در خصوص صادق 
گفته بود که زخمی شده است و به جای استراحت با میل خودش آمده سر کار. 
ما باید از تجربیاتش استفاده کنیم. هنوز از گذشته اش نمی دانستیم. سلام و احوال 

پرسی کردیم.
گفتم: حالا به میل خودت هر کجا که دوست داری معرفی ات کنم، بخش های 
تحت فعالیت پاسگاه را تشریح کردم. صادق گفت: تسلیحات را می پذیرم. 

اسلحه خانه پاسگاه آق قلا هم شرایط خاص خودش را داشت.
پاسگاه سپاه آن هنگام در خانه مرحوم حاج اراز پوری مستاجر بود. اسلحه خانه در 
طبقه پائین خانه قرار داشت که همکف می شد. آق قلا دشت شوره زار است. به 

دلیل نزدیکی با دریای خزر و جزیره آشوراده رطوبت بسیار بالائی دارد.
صادق رفت و وارد اسلحه خانه شد. صادق تنهائی می نشست و تک تک سلاح ها 
را بررسی می کرد، باز می کرد و آن ها را روغن کاری می کرد و نقص آن ها را 
می گرفت. به لحاظ اینکه سلاح های داخل اسلحه خانه خیلی نو نبود، از طرفی هم 
رطوبت بالا، خیلی وقت هم دستی بهشان نخورده بود، ما هم درگیر مشغله های 
گوناگون کاری در منطقه بودیم. تازه متوجه شدیم برخی اسلحه ها دچار ایراد شد و 

صادق چه کارخوبی کرده سراغشان رفته. 
از گذشته  کاری اش آگاه شدم. گاهی می رفتم پیشش و برایم قابل تحمل نبود که 

همسر شهید صادق :

روزهای زیادی صادق برای آموزش به کرمان رفته بود و من تنها ماندم هرچند که توی این مدت همسایه ها من را تنها نگذاشتند. 
پدر ومادری که یزدی بودند از من مانند دخترشان مراقبت می کردند. حدود یک سال  از خاش بودن که گذشت من هم 

روز های آخر بارداری فاطمه بودم، به گرگان برگشتیم. صادق چند روزی پیش من ماند، دوباره رفت. 
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ویژه 
صاحب امتیاز روزنامه گلشن مهر:

صادق انسانی خود ساخته و ممتاز بود

فرمانده اطلاعات عملیات در خاش، جانشین یک گردان و فرمانده یک گردان، 
نشسته و اسلحه تمیز می کند. معمول است که در رسته های نظامی یا در خود سپاه 
)آن موقع هنوز درجه نظامی مد نبود( نهایت یک سرباز می رفت اسلحه را تمیز 
می کرد. فرمانده شجاع گردان خط شکن نشسته بود و اسلحه روغن کاری می کرد. 
گاهی وقت ها هم بچه های ستاد جذب می رفتند در روستا ها برای جبهه یا مناطق 
مستضعف دارو می آوردند. یک وقت دیدیم که صادق کار اسلحه خانه را که تمام 
کرده رفته انبار داروهای جمع آوری شده، داروها را جداسازی و بسته بندی می کند. 
فرمانده گردان بود و در پائین ترین رسته نظامی خدمت می کرد تا از این زمان هم 
برای کمک استفاده کرده باشد. دلسوزی هایش برای بیت المال، نشانه علاقه اش به 
مردم بود. به تکلیفش درست عمل می کرد، نه بر اساس وظیفه و بخشنامه و رسته 
اش. هر کجا که لازم بود، خدمت می کرد. وقتی رزمنده در جنگ زخمی می شد از 
فرصتی که پیش آمده برای استراحت استفاده می کرد تا تجدید قوا کند اما صادق 

وقت نقاهت را هم جور دیگری خدمت می کرد.

تیرم به سنگ خورد
سید محمد باقری

از سال ۱۳۶۱ از گنبد وارد جبهه شدم. در گردان حمزه سیدالشهداء بودم. اول 
فرمانده گردان ناصر بهداشت  بود که به شهادت رسید و بعد جعفر شیرسوار  شد 
فرمانده گردان. مدتی نگذشته بود که شنیدم که به جای شیرسوار قرار است یک 
گرگانی بیاید. من اهل گنبدکاووس بودم، نیمی از گردان حمزه بچه های مازندران 
و گیلان و جمع کمی هم از گرگان بودند. گرگان و دشت هم از توابع مازندران 
می شد. سپاه منطقه سه چالوس هم رأس استان های گیلان و مازندران بود. عصر 
بود،  وارد سنگر فرماندهی شدم یک جوان وارسته و خوش سیما با لباس فرم 
سپاه به پهلوی راست خوابیده،یک کلت ۴۵ توی کمرش با جوراب گت کرده، 
آماده به رزم از لحاظ نظامی. بیشتر بچه های گردان چه پاسدار، چه بسیجی وقتی 
توی سنگر می خوابیدند، مثل آدم های خسته و از جنگ برگشته، دکمه ها باز، بدون 
لباس بسیجی یا فرم بودند. برای لحظاتی نگاهش کردم،  به ظاهر توانمند و زبده و 
چابک بود. از سنگر بیرون آمدم. از چند نفر پرسیدم این پاسدار اهل کجاست؟! تازه 
متوجه شدم، این همان صادق مکتبی است که جانشین گردان است و الان فرمانده 
گردان شده. کلی ذوق کردم و نقشه تو ذهنم کشیدم که چطور بهش نزدیک بشم 

و توی دلش جا بگیرم. 
نیروی ارکان بودم، به نوعی آچار فرانسه. همزمان کار تعاون و پرسنلی و ارزیابی را انجام 
می دادم و نیروی عملیاتی بودم. درجبهه گاهی آدم احساس تنهایی می کرد. از او خوشم آمده 
بود، دوست داشتم به صادق مکتبی بگویم بیا با من حرف بزن، دلم بدجوری گرفته است. هر 
شب نقشه می کشیدم که اتفاقی بیافتد و مکتبی من را صدا بزند. بگوید آهای پسر بیا اینجا تو 
اهل کجائی؟!  در هر حال کم کم به او نزدیک و نزدیک تر شدم. تیرم به سنگ خورده بود با 
اینکه هر دو تقریبا هم سن بودیم و حدود ۲۰ اما هرچه نزدیک تر می شدم، می دیدم صادق 
از هر حیث روحی، روانی، جسمی، توانایی شخصی و نظامی خیلی از من جلوتر است. 
تفکرات من با تفکرات صادق، زمینی و هوایی بود. فاصله ما با هم خیلی بود از فرش تا 
عرش. هرکار کردم که خودم را به او برسانم، تلاشم بیهوده بود و باطل و دور تسلسل. بیهوده 
که فرمانده نشده بود! صادق در هر کاری از ما جلوتر بود. از حیث تاکتیک ها ی فیزیکی، 
نظامی، عشق به دین و خداوند و ... چرایش را نمی دانم ! با خودم مدام کلنجار داشتم که چرا 

ما هم سنیم ولی تفاوتمان اینقدر زیاد است.

یا حسین
 نورعلی رمضان نژاد

قرار بود آن شب عملیات انجام شود، گفتند فرمانده گرو هان ها کالک ها را بگیرند و نیروهای 
خود را توجیه کنند. همین که قصد حرکت داشتیم، صادق آمد و فرمان ایست داد. اعلام کرد 
ساعت ۲ الی ۲/۵ گروهان یکم آماده باش، ساعت ۲/۵ تا ۳ گروهان دو آماده باش و گروهان 
سه ۳ تا ۳/۵ آماده باش. همه تعجب کرده بودیم. فرمانده گروهان ها مانده بودند که چه کنند. 
سابقه نداشت فرمانده گردان بخواهد تمام نیروها را توجیه کند. توی ساختمان قدیمی جمع 
شدیم. صادق کاغذ کالکی را به دیوار چسباند و شروع کرد به صحبت و توجیه بچه ها و 
دلگرمی دادن به نیروها. به محض اتمام کار بلند شد و با بچه ها نفر به نفر خداحافظی کرد. 
گروهان ۴ تا دسته داشت و هر دسته ۲۲ نفر که می شود ۸۸ نفر که با نیروهای ارکان آن از 
۹۰ نفر بالاتر می رود و کل گردان چیزی حدود ۳۰۰ نفر می شد. صادق تک تک افراد را بغل 
می کرد و می گفت یا حسین. صادق یک تکیه کلام داشت و آن کلمه یا حسین بود. هر کس 

صدا می کرد حاج صادق چه کنم، می گفت یا حسین.  

اتمام حجت
کاظم مکتبی

انگار بچه ها داشتند با خود خدا هم در این دنیا خداحافظی می کردند. آخر خدای این عالم با 
خدای آن عالم خیلی فرق داشت. کار خداحافظی که پایان یافت. کوله بار دل را هم بستیم و 
یاعلی مولا خواندیم و به طرف اروند راه افتادیم. حالا تمام نیروهای زرهی، تانک ها و توپخانه 
در مسیر استتار شده گوش به فرمان، در انتظارهستند. آرام و بی قرار از کنارشان عبورکردیم. 
طولی نکشید با ذکر و توسل به فاطمه زهرا)س( کنار نهر اروند رسیدیم. گردان و گروهان 
و دسته جای خود، آماده یک اتفاق بزرگ تاریخی شدند. هر دسته به سمت محور عملیاتی 
خودش، آماده برای سوار شدن به قایق ها، به خاطر جذر و مد ما را بردند لب اروند، بچه های 

اطلاعات عملیات هم آنجا بودند. 
صادق مکتبی فرمانده گردان آمده بود، روی نقشه و کالک توضیحاتی داد. فرمانده لشکر و 
بصیر هم با بچه ها حرف زده بودند. صادق مکتبی نیروهای خودش را توجیه کرد و گفت: 
ما امشب می رویم یا همه کشته می شویم یا با پیروزی تمام برمی گردیم و قلب امام را شاد 
می کنیم. اتمام حجت به تمام معنی با نیروها داشت. با تک تک رزمندگان با گریه شدید، 
روبوسی و خداحافظی کرد. پیشانی بندهای یاحسین،یازهرا،یاعلی بر پیشانی رزمندگان نقش 
بسته بود. نورانیت ازچهره های انسان هایی که گویی مربوط به این دنیا نبودند، می بارید! صفا، 
صمیمت و ایثار تمام وجود افراد را گرفته بود. شوخی ها و خنده های چند روز قبل به بغض 
معنی داری تبدیل شده بود. هرکس به بهانه ای دست درگردن دوستش، هم محلی اش، زار زار 

می گریست و حلالیت می طلبید. شاید این وداع- وداع آخر باشد.

اسارت صادق قبل از فتح المبین 
عباس حمزه ای

نقل قول هایی می شد که صادق در منطقه اسیر شده و سپس آزاد شده است. خیلی مشتاق 
بودیم و کنجکاو تا  از زبان خودش این مطلب را شنیده باشیم. روزی در محفلی دیدمش 
و برایم تعریف کرد.عملیات بود. صدای انفجار و گلوله لحظه ای قطع نمی شد. یک لحظه 
خیال کردم دنیا برایم تیره و تار شده است. اصلا باور نمی کردم. حتی در مخیله ام نمی گنجید، 
چه برسد به اینکه این شرایط برایم پیش آمده باشد. درمحاصره کامل دشمن قرار گرفتیم. 
درگیری و زد وخورد هم دیگر تأثیرخود را از دست داده بود. خود را اسیر بعثی هاي عراقي 
دیدیم. دست هامان را از پشت بستند و همان ابتدا تا توانستند کتک زدند. بعد ما را در ستونی 
قرار دادند. صحنه عجیبی مقابل چشمانمان قرار گرفت. باور کردنش سخت بود. لودرهای 
عراقی مشغول بودند و تعدادی از اسرا را با چشم ها و دست های بسته زنده زنده در دل 
خاک دفن کردند. خباثت بعثی ها به گوشم خورده بود ولی همچنین جنایتی را نشنیده بودم! 
نمی دانم چرا با ما این کار را نکردند. چند نفر بودیم که ما را از محیط خارج کردند و پشت 
یک ماشین بزرگ ارتشی سوارمان کردند و درب آنرا محکم بستند. ما را با چشمان و دستان 
بسته سوی مقصدی نامعلوم حرکت دادند. آتش شدید از دو طرف بر سر ما می بارید. بعد 
از مدتی متوجه شدیم ماشین حرکتی ندارد. ظاهرا ماشین توی چاله ای گیر کرد و راننده هم 

ماشین را با سرنشینانش توی آن صحرا رها کرده و متواری شده بود. 
مدتی گذشت کسی خبر ما را نگرفت. صدای زوزه خمپاره ها لحظه ای قطع نمی شد. آتش 
تهیه ایران زیاد شده بود، تلاش کردیم خودمان را از این معرکه نجات دهیم. با هر بدبختی بود 

با دندان طناب دست یکی از بچه ها را باز کردیم و بعد هم دست دیگر بچه ها باز شد. مانده 
بودیم با درب بسته ماشین چه کنیم. چاره ای نداشتیم، هر چه زور داشتیم، متمرکز کردیم و 
یک آن همه با هم با سرعت و شدت تمام به درب  زدیم. نشد که نشد! این کار را بارها انجام 
دادیم تا اینکه دستگیره درب از پشت کنده شد و در ماشین باز شد و از ماشین بیرون آمدیم.
هیچکس اطراف ماشین نبود. ما بودیم و آتش گلوله ها و صدای وحشتناک خمپاره ها. از 
مسیری که حدس می زدیم حرکت کردیم تا به نیروهای خودی برسیم. درست بود، به سمت 
رزمندگان آمده بودیم ولی آن ها ما را نمی شناختند. ناچار از کلماتی استفاده کردیم که عراقی ها 
نمی توانند آن ها را ادا کنند. هی  ژیان–ژیان می کردیم تا آن ها متوجه شدند ما ایرانی هستیم.

مأموریت ویژه
عیسی اتراچالی

گارد صدام که به طرف سرزمین فاو حرکت کرد، از قرارگاه جنگ، یک مأموریت ویژه 
به لشکر ۲۵ کربلا دادند. لشکر ۲۵ کربلا یکی از لشکرهای مهم و خط شکن جنگ بود 
که حضرت امام )ره( نگاه ویژه ای به این مجموعه داشتند. مرتضی قربانی هم نقش مهمی 
در هدایت لشکر داشت. گردان ها و گروهان و تیپ های این لشکر همه شمالی و از خطه 

مازندران )مازندران و گلستان کنونی( نقش آفرینی بسیاری داشتند.
پس از اینکه مأموریت ویژه به مرتضی قربانی ابلاغ شد، صادق مکتبی را در نظر گرفت 
که مقابل گارد ریاست جمهوری عراق خودنمایی کند. یک جوان ۲۲ ساله مؤمن، با آن 
ویِژگی های منحصر به فردی که داشت نظر خاص مرتضی بود که تنگه را بروی گارد ببندد 
و ستون دو کیلومتری آهنین صدام را زمین گیر کند.مبارزه با گارد آهنین صدام هم کار آسانی 
نبود، از طرف ایران هم صدها هزار توپ و خمپاره سمت فاو رفته بود، پالایشگاه های بزرگ 
نفتی عراق منهدم و منفجر شده بودند و جهنمی  از آتش آسمان فاو را با دود و غبار پوشانده 
بود. سرزمین فاو بوی تلخ می داد. بوی مرگ، مثل دهانه جهنم می سوخت. صادق مکتبی 
نیروهای خودش را در حیطه کمین در برابر گارد چیده بود. دشمن بدون کوچک ترین شبهه 

و بی خبر از وجود ایرانیان در آن نزدیکی، می آمد.
گردان حمزه در انتظار ستون دشمن بود که به کمینگاه برسند. هماهنگی های قبلی بین نیروی 
هوایی و توپخانه خودی بود، ستون دقیقا داخل کمین افتاد. از آن طرف هم قرارگاه های دیگر 
لشکرهای عملیاتی آماده بودند، گارد که وارد شد جواب آن پاتک های سنگین دشمن را 
بدهند. به محض وارد شدن گارد، هواپیماهای ما آمدند و کل ستون را بمباران کردند. همان 
ستونی که بنا بود فاو را  تسخیر کند. بچه های گردان حمزه با دستور صادق مکتبی مثل عقاب 
روی سر دشمن ریختند، تا جایی که خیلی از تانک ها هنوز از تریلی ها پیاده نشده بودند، 

گردان حمزه ستون دو کیلومتری را نابود کرد.  

اتفاقات فاو
عسگر قلی پور

سر یک چهار راهی که گلوگاه محسوب می شد، مستقر شدیم. عراقی ها باید از این نقطه 
عبور می کردند، پالایشگاه های نفت آتش گرفته بود. عراقی ها برخی با کیف سامسونت آمده 
بودند که به سادگی از گذرگاه بگذرند. دستور صادق بود که بچه های ما سر چهار راه لباس 
عراقی بپوشند. عراقی ها اصلا فکرش را نمی کردند گلوگاه دست ایرانی هاست. با اتوبوس 
و کامیون که آمدند، در دام بچه های گردان حمزه افتادند. ضربه آنقدر فوری بود که صدام 
شوکه شده و ارتش عراق بهم ریخته بود، عنان کار از دست صدام در رفته بود.  دشمن در 
ابتدا گمان می کرد عملیات فریب است، عملیات واقعی در هور انجام می شود، ستون پنجم 
که برای عراق جاسوسی می کرد، نتوانسته بود عملیات را  خوب کف دست دشمن بگذارد.

صادق در مرحله سوم
سردار مرتضی قربانی فرمانده لشگر 25 کربلا

مقدمات عملیات فتح فاو یا همان والفجر ۸ آغاز شد. یکی از سنگین ترین مأموریت های 
لشکر ویژه ۲۵ کربلا خط شکنی شهر فاو و عبور از اسکله ها، عبور از موانع و استحکامات و 
سنگرهای بتونی دشمن بود. یکی از گردان هایی که باید عملیات می کرد برای تصرف و تامین 
شهر فاو گردان حمزه سیدالشهداء به فرماندهی صادق مکتبی بود. در محور یک، ما باید با سه 
گردان عمل می کردیم. شب عملیات یعنی شب بیست و یکم۲۱ بهمن سال ۱۳۶۴ وارد عمل 
شدیم. صلابتی که گردان حمزه داشت جزء گردان هایی بود که لشکر ویژه روی آن به عنوان 
یک گردان عملیاتی حساب می کرد. خط شکنی خط فاو را گردان یا رسول به فرماندهی 
حاج حسین بصیر انجام داد. شهید اصغر بصیر هم حضور داشت اینها سه برادر بودند که 
در این گردان حضور داشتند. به لطف خدا شب عملیات خط را شکستند. مرحله بعد عبور 
از گردان یا رسول به صورت سواره توسط گردان مسلم بود که این گردان را برادران عزیز 
از شهرستان بابل و گرگان تشکیل می دادند. فرماندهی گردان را آقای علی اکبرنژاد از بابل 
و جانشین آنرا برادر عزیزمان عیسی اتراچالی از گرگان به عهده داشتند. مرحله سوم  یعنی 
آغاز فعالیت گردان حمزه به فرماندهی شهید مکتبی  که باید وارد عمل شود. گردان یارسول 
خط را شکسته است. گردان مسلم به پاکسازی شهر پرداخته است و حالا باید شهید مکتبی 
با نیروهایش یک مأموریت درعمق فاو انجام دهد و خود را به سه راهی فاو- بصره و سه 
راهی فاو- ام القصر برساند و عملیات خود را آغاز کند کاری سخت و طاقت فرسا یعنی باید 
با تسلط کامل بر موقعیت، راه را برای سه واحد دیگر باز کند. این کار با توانمندی نیروهای 
اسلام الحمدا... با موفقیت کامل انجام گرفت.عملیاتی که با آن همه موانع و استحکامات 
ساعت۱۰ الی۱۰/۳۰ آغاز شده بود و خط اولیه دشمن سقوط کرده بود و نیز بخشی از شهر 
فاو به تصرف در آمده بود؛ گردان حمزه به فرماندهی صادق مکتبی با سرعت سه راهی 
فاو-ام القصر را گرفت.  با این اقدام لشکر ۲۵ کربلا توانست یک سرپل بسیار زیبا را ایجاد 
کند. در واقع لشکر علی بن ابی طالب و لشکر ۲۷محمد رسول ا... صلی ا... علیه وآله وسلم باید 
می آمدند و از لشکر ۲۵ کربلا عبور و به سمت ام القصر می رفتند که می توان گفت سرپل 
اصلی آن ها به سمت ام القصر را صادق مکتبی با نیروهایش در اختیار داشت. آقای محمد 

اتراچالی هم نیروی اطلاعات ایشان بود.

دعا!
علی اصغر تناور

اتوبوس ها آمده بودند تا راهی فاو شویم و آماده عملیات والفجر ۸. رزمندگان سوار شده به 
مقصد نهر ابوفلفل حرکت کردیم. بچه ها در اتوبوس سرحال و سرزنده بودند. صادق در 
مسیر چند جا اتوبوس و گردان را نگه داشت. وارد نهر ابوفلفل که شدیم. با قایق ها از اروند به 
سمت فاو رفتیم. نظم و انضباط او برای اعزام نیرو خیالم را راحت کرده بود. گردان حمزه به 

فرماندهی صادق مکتبی به لحاظ فرهنگی سر آمد بود...ادامه در صفحه بعدی

همسر شهید صادق :

روزهای زیادی صادق برای آموزش به کرمان رفته بود و من تنها ماندم هرچند که توی این مدت همسایه ها من را تنها نگذاشتند. 
پدر ومادری که یزدی بودند از من مانند دخترشان مراقبت می کردند. حدود یک سال  از خاش بودن که گذشت من هم 

روز های آخر بارداری فاطمه بودم، به گرگان برگشتیم. صادق چند روزی پیش من ماند، دوباره رفت. 

صص
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 اصلا لازمه میدان نبرد همین دعاها بود. از صادق راز و نیازش 
پشت خاکریزهایش خیلی مشهور شده بود. ورود به سنگر با 
دعا و قرآن  بود و بعد شروع به پیگیری های کاری می کرد. 
حضور او در دسته ها و گروهان ها و سرکشی تک تک سنگر 
رزمندگان علی رغم تمامی مشکلات نشات گرفته از روحیات 
بالای او بود. در مقابل عشق و علاقه رزمندگان در این گردان به 
صادق  گردان را  از لحاظ روحی و روانی جور دیگری شکل 
داده بود. با وجود تمام احساسات جاری باز هم اطاعت پذیری 

و رعایت سلسله مراتب در گردان حمزه حاکم بود.  

 قنوت نماز صادق 
 محمد اتراچالی جانباز شهید 

صادق هر وقت به نماز می ایستاد در قنوت نمازش حال عجیبی 
داشت. می توانم بگویم نماز صادق همان قنوت صادق بود! 

 عملیات  در روز روشن
غلام صادقلی مقدم-  فرمانده توپخانه لشگر 25 کربلا در 

دوران دفاع  
امتحان صادق مکتبی برای فرماندهان قدیمی  لشکر در عملیات 
بدر بود. آن اصل شجاعتی را که باید یک فرمانده گردان در 
میدان جنگ، در عملیات های سخت و صعب العبور داشته 
باشد و جایگاهی که خصوصیات فردی و توانمندی صادق 
مکتبی را فاش کرد و بچه ها او را به عنوان فرمانده بی نظیر 

شناختند، عملیات بدر بود. 
صادق مکتبی همیشه کنار فرماندهان تیپ و لشکر صحبت 
می کرد و می گفت: من یک فرمانده آفندی هستم نه پدافندی. 
اگر به پدافند بود در سیستان بلوچستان می ماندم. گردان من 
یک گردان پر انرژی و توانمند و خط شکن است. سردار 
محمد رضا عسگری فرماندهی تیپ در یک محور عملیاتی 
به صادق مأموریت داد که خط پدافندی دشمن را بشکند و 
نیروهای دشمن را در عمق خاک عراق عقب براند. صادق 
خیلی خوشحال شد که یک کار سخت را انجام می دهد. محمد 
رضا عسگری گفت: برادر مکتبی می توانید در روشنایی روز 

این عملیات را انجام بدهی؟
صادق گفت: بله من کاملا آمادگی دارم. 

حدودیکی- دو ساعت من و عسگری با ماشین رفتیم قرارگاه 
و برگشتیم پیش صادق مکتبی. من تعجب کردم. دیدم همه 
نیروهای گردان را سازماندهی کرده، دسته ها و رسته ها را 
مشخص کرده و آماده حمله به خط دشمن است. یک پرچم 
بزرگِ یاحسین توی دستش با یک قبضه کلاشینکف تاشو 
روی شانه، کلت کمری، پوتین و لباس فرم سپاه، جلوی ستون 
توی دشت آماده رفتن به عملیات بود. طبق برنامه ریزی و 
نقشه مهندسی عملیاتی لشکر ۲۵ کربلا، بنا بود گردان حمزه 
سید الشهداء به فرماندهی صادق مکتبی در روز روشن وارد 
عملیات شده و حدود دو کیلومتر دشمن را عقب براند، تا 

مهندسی لشکر بتواند خاکریزهای عملیاتی را بازسازی کند. 

گردان مال خودمان بود!
نورعلی رمضان نژاد - همرزمان شهید 

مؤسس گردان حمزه سردار ناصر بهداشت از قائم شهر بود. 
ناصر در منطقه گشتی رزمی به کمین کردهای منافق ملک 
شاهی افتاد و به اتفاق دو نفر ازهمراهان به شهادت می رسد. 
بچه ها ۳۶ ساعت توی منطقه چرخیدند تا پیکرش را پیدا 
می کنند. به لحاظ موقعیت و وضعیت حساس چنگوله کنار 
هر فرمانده گردان ۶ تا فرمانده گروهان قرار داشت. یک گردان 
داشتیم به نام سیدالشهداء به فرماندهی علی فردوس بچه بابل 
که بعدها فرمانده تیپ شد. یک گردان هم که ناصر به نام گردان 
حمزه داشت. بعد از عملیات محرم این دو تا گردان با هم 
ادغام شدند. نام گردان حمزه سیدالشهداء را به خود گرفت. بعد 
از شهادت ناصر بهداشت مدت کوتاهی گردان تحویل سردار 
شیرسوار   شد و بعد گردان در منطقه هور العظیم تحویل 
صادق مکتبی شد. وقتی صادق مکتبی گردان را تحویل گرفت، 
بچه هایی که از قدیم با ناصر بهداشت و حاجی شیرسوار بودند، 
برایشان این فرمانده غیرقابل هضم بود؛ زیرا گردان را در اصالت 
مربوط به قائم شهر می دانستند. آن هم کی،یک جوان ۲۱-۲۰ 
ساله گرگانی که نسبت به قدیمی ها سن کمی داشت. یک جور 
برای  بچه های ارکان و بچه های قدیمی گران تمام شده بود. 
و احساس ناخوشایندی به ما دست داده بود. صادق خودش 
بود و از کسی الگوگیری نکرد. کلا انگار شخصیت تودل برویی 
داشت یا توانمند بود! هر چه بود در مدت کمی صادق برای 
ما شد همان حاجی شیرسوار!! صادق خیلی خوب شرایط را 
درک می کرد، در بدو ورود توانست با روابط عمومی قوی و 
برخورد گرم به بچه ها روحیه بدهد. خیلی زود بچه ها با او انس 

گرفته و خلا موجود را از بین برد.
شعبان پسر عمه صادق

علی محمد فدائی  _همرزمان صادق 
والفجر ۸ عملیات فاو بود. من فرمانده دسته بودم و شعبان 

علیپور فرمانده گروهان بود. سربه سرش می گذاشتم، می گفتم تو 
هم فرمانده ای، صادق مکتبی هم فرمانده است. صادق این کار 
را می کرد، آن کار را می کرد. شعبان در جوابم فقط می خندید. 
یک شب توی هفت تپه بچه ها چادر به چادر می رفتند و 
دسته روی و سینه زنی انجام می دادند. شعبان خیلی خسته 
بود، توی چادر دراز کشیده و پتو را روی سرش کشیده بود. 
دسته سینه زنی که نزدیک چادر شد، رفتم بیدارش کردم گفتم 
علیپور بلند شو! بلند شو! دسته زنی آمده. نگاهی به من کرد و 
گفت: مرد حسابی فکر نکنم  امام حسین هم راضی باشه با این 
خستگی من سینه بزنم. بعد پتو را کشید روی سرش و خوابید.

این گذشت تا چند روز بعد صادق مکتبی با یک موتور تریل 
آمد به دیدن شعبان. همدیگر را در آغوش گرفتند، صادق به من 
گفت: آقای فدائی می دانی شعبان چه نسبتی با من دارد؟ گفتم 
می دانم شعبان اینجا فرمانده گروهان ما هست و بچه محل شما 
و محمدآبادی است. گفت شعبان پسرعمه من است. وقتی این 
حرف را از صادق شنیدم با اینکه با شعبان شوخی داشتم، خیلی 

خجالت زده شدم.

غسل شهادت و شب آخر 
عسگر قلی پور  _همرزم و همراه شهید 

چیز زیادی به تحویل سال نمانده بود. عصر روز ۲۸ اسفند، 
آخرین لحظات رزمنده ها بود، فضای گردان یک پارچه معنوی 
به  داشتند،  خاصی  هوای  حال  گردان  بچه های  بود.  شده 
همدیگر بیش از قبل محبت نشان می دادند،با هم گرم تر شده 
بودند و به هم نوید شهادت می دادند. حدود ساعت سه و چهار 

بعد از ظهر بود صادق گفت: عسگر برویم کنار اروند؟
گفتم: برای چی؟

گفت: برویم غسل شهادت بکنیم،
گفتم: برویم.

گفت: تناور و کمیزی را هم بگو که بیایند. 
رفتم سراغ امین کمیزی و اصغر تناور، دو تا موتور گرفتیم. اصغر 
و امین سوار یک موتور شدند، من و صادق سوار یک موتور 
دیگر حرکت کردیم سمت اروند خیلی زود رسیدیم و پیاده 
شدیم.  کنار اروند زدیم به آب و غسل شهادت کردیم و لباس 

پوشیدیم برگشتیم. شب که شد، صادق گفت: امشب برویم 
محور آنجا بمانیم و صبح برویم خط یک نگاهی بیاندازیم. 
مسئول محور »عمرانی« بود از بچه های شمالی که توی کارخانه 
نمک مستقر بودند. حرکت کردیم و رفتیم و رسیدم کنار سنگر، 

عمرانی ما را دید، تعجب کرد.
سلام و احوال پرسی کردیم. 

عمرانی گفت: صادق قرار نبود که بیایی، برای چی اینجا آمدی؟ 
دو سه بار دستوری هم تکرار کرد که نباید می آمدی اینجا. انگار 
او هم دلش در حال سوختن بود! صادق نگاهی به عمرانی 
کرد و ساکت شد، برای چند ثانیه محیط ساکت شد. نه من نه 

عمرانی نه صادق، بهم زل زدیم. 
صادق گفت: درخدمتیم برادر عمرانی؟

عمرانی هم تسلیمانه گفت: صادق تو چقدر خوشگل و نورانی 
شدی!

شعری عجیب
رفتیم داخل سنگر، نوبت به نوبت هر کدام جداگانه می رفتیم 

سنگر نگهبانی، فرمانده تیپ هم که بود نگهبانی می داد. فرقی 
نداشت. غروب که شد، وضو گرفتیم و نماز جماعت و زیارت 
عاشورا خواندیم. روضه امام حسین را صادق خیلی دوست 
داشت. در لحظات آخر محفل یک طلبه هم بود و در جمع 
بچه ها، شعری را زمزمه می کرد.  صادق همین¬طور که گوش 
می کرد و دستش را برد داخل بادگیرش، دفترچه یادداشتی 
بیرون آورد و گفت: حاج آقا این شعر را برای من می نویسید؟ 
طلبه جوان گفت: من از صبح این شعر را در دفترچه چهار نفر 
نوشتم، هر چهار نفر شب نشده شهید شدند. وقتی این حرف 

از دهن طلبه در آمد، صادق بیشتر سماجت کرد. 
کسی حرف دل ما را ندانست

بهای محفل ما را ندانست
بجز طوفان، کسی در شهر رفتن

سراغ منزل ما را ندانست
.....

یکی شیپور رفتن می نوازد
سر هر کوی و برزن می نوازد

همهیاران من رفتند گوئی

برای رفتن من می نوازند!
شعر، صادق را هوائی کرد، کمی از جا بلند شد به زانو به ادب 
خاص نشست و سرش را جلوتر برد، وقتی طلبه همزمان با 
لفظ خوشی می خواند در صادق انقلابی پدید آورد. صادق 
دست برد سمت طلبه و زمزمه کرد، همه یاران من رفتند، گوئی 
برای رفتن من می نوازند! اشک در چشم های صادق جوشید و 
روی گونه هاش غلطید. دفترچه را  بست و گذاشت توی جیب 
بادگیرش، وقت خواب بادگیرهامان را گذاشتیم زیر سرمان، 
کنار هم دراز کشیده بودیم. صادق گاهی حرف می زد، ساکت 
می شد، به سقف کوتاه سنگر زل می زد.حال و هوای ویژه ای 

داشت. 
گفت: خیال نکن طور دیگری، به رازی که عشق می نامند به 
آن می توانی برسی، عشق شبیه شیمیائی می سوزاند خودش هم 

مرهم می کند و شفا دهنده است!
حالا چقدر به عشق ربط داشت نمی دانستم. صادق یک چیزی 

در درونم روشن کرد، که تا آن وقت حرفش را نمی زد. 
مثل گل آفتابگردان که بسمت آفتاب می چرخد او به  سمت امام 

حسین می چرخید!
باید از کنار صادق بلند می شدم از سنگر بیرون می رفتم و به 
آسمان نگاه می کردم، صادق دیشب و شب های قبل چه دیده 
در آسمان که من نمی دیدم؛ اما بنا بر ندیدن بود زیرا من در 
همین افکار خوابم برد. نفهمیدم کی صبح شد. سنگر تاریک 
بود، صادق شعله فانوس را بالا کشید، از سنگر بیرون رفت 
من هم رفتم کنار تانکر وضو گرفتیم. نماز صبح را به جماعت 

خواندیم بعد زیارت عاشورا و برگشتیم.
هفت و بیست و هفت دقیقه!

ساعت ۷ صبح روز ۲۹ اسفند چیزی به پایان سال نمانده بود، 
هوا رو به گرم شدن رفته بود، بوی بهار می زد، هوای آنجا بر 
اثر فشار آتش دشمن و شعله ور شدن پالایشگاه های نفتی عراق 
متفاوت تر از جاهای دیگر بود. بوی غم می داد. بوی آتش و 
دود و گوگرد و انفجار و گاز های شیمیائی در هوا پراکنده بودند. 
رفتیم داخل سنگر، صادق گفت: یک تجدید وضو بکنیم. از 
ویژگی های پیوسته صادق این بود که لحظه ای بدون وضو نبود. 
حدود ساعت هفت و هشت دقیقه بود، من رفتم بیرون وضو 
گرفتم و برگشتم شروع به خواندن سوره مبارکه الرحمن کردم. 
حال هوای جبهه ای بود که بعد از هر »فبای آلاء ربکما تکذبان« 
می خواندیم »لابشیء من آلائک ...« »پروردگارا: هیچ یک از 

نعمت های تو را تکذیب نمی کنم«
چند دقیقه گذشت صادق بلند شد برود برای وضو گرفتن، 
ناگهان من را صدا کرد، بغلم کرد، محکم فشار داد. گفت: 
عسگر یادت هست سال گذشته عید ما پیش زن و بچه هامان 
بودیم، امسال می خواهیم پیش خدا باشیم. در تفکر خاصش 

رهایم کرد.
صادق از سنگر بیرون رفت و در را بست، سنگرهای عراقی 
خیلی مجهز بودند. جوری ساخته بودند که انگار برای همیشه 
آنجا می مانند. سوره ام را ادامه دادم، ناگهان صدای مهیبی بلند 
شد، سنگر لرزید. انگار یک زلزله ۷ ریشتری آمده باشد، موجش 
در سنگر را کوبید و دوباره بست. دود و غبار وارد سنگر شد و 

روی اسلحه و بی سیم که کنارِ در بود خاک نشست. 
بی هوا ساعت را دیدم هفت و بیست و هفت دقیقه، زانو زدم 
و در را باز کردم. روبه روی سنگر یک تانکر هزار لیتری آب 
بود، صادق آنجا برای وضو رفته بود. مهدی بشارتی از بچه های 
اطلاعات سپاه رامسر کنارم تو سنگر بود. او هم پشت سر من 
پرید. رفتیم روی سر صادق، دست گذاشتم کنار گونه هاش و 
گفتم: صادق چی شد؟از زمانی که انفجار رخ داد تا رسیدم 
روی سرش یک دقیقه هم طول نکشید اما صادق شهید شده 
بود. کتف چپش تا زیر سینه اش شکافته شده بود، لبخند روی 
لب های صادق نقش بسته بود. انگار که عین حرف های خودش 
مثل حمزه سیدالشهداء)ع( شهید شده بود! دست هاش تا آرنج 

خیس بود، میان گرفتن وضو شهید شده بود. 
پیکر صادق را توی پتو گذاشتیم، وضعیت غمگساری بود. 
روحیه ام را از دست داده بودم، بدنم بی رمق بود. نای حرف 
زدن نداشتم. آمبولانس آمد و سوارش کردیم و فرستادیم معراج 
الشهداء. برگشتم و درون سنگر افتادم. نمی دانستم باید چکار 
کنم، به چه کسي بگویم، به امین و رضا و بچه ها چگونه خبر 
بدهم.بعدازظهر با موتور رفتم گردان حمزه متوجه شدم هنوز 
کسی با خبر نیست. اصغر تناور و امین کمیزی را دیدم در لحظه 
زدم زیرگریه. امین من را برد یک گوشه خلوت. گفتم: صادق 
مکتبی رفت تو موقعیت علی احمدی، )علی مسئول بهداری 

لشکر۲۵ کربلا تازه شهید شده بود و از بچه های گرگان بود.(
 امین گفت: فعلا به کسی نگو فقط به محمودی بگید بیاید.

 احمد محمودی جانشین صادق اهل قائمشهر بود. پیداش 
کردم، رفتیم پیش کمیل. با محمودی رفتیم خط اول او هم تیر 

خورد  و کمرش قطع نخاع شد.  

 روحش شاد و یادش گرامی 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۱/۰۰۵۲۹ هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کلاله تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی  آقای / خانم غلامرضا کریمی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه  ۸۶۸۷  
صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت  ۵۴.۵۵  متر مربع مفروز و مجزا 
شده  از پلاک ۲۹۵  فرعی از ۲۱۳- اصلی واقع در بخش ۹  حوزه ثبتی شهرستان کلاله  خریداری 
از مالک رسمی  آقای / خانم  عطاگلدی  وردی محرز گردیده است، لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ 

بهمن سارلی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک  کلاله م الف ۹۰۵۷

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی سال ۱40۱

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و املاک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت 
گردیده اند دردو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۱۸۸  
پرونده کلاسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۲۵  تصرفات مفروزی و مالکانه آقای اصغر کریم کشته  
فرزند عباسعلی  به شماره شناسنامه ۳۰۰۷  و کدملی ۴۸۷۹۳۵۴۶۰۰  دائر بر صدور سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۱۷۵۰۰  متر مربع  دارای پلاک شماره  ۳۷۰ فرعی 
از ۲- اصلی  واقع در گلستان  بخش ۷  حوزه ثبتی ملک رامیان  که انتقال ملک  مع الواسطه  از 
مالک رسمی )آقای هادی سعیدی ورنو سفادرانی( در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام 
شده اعتراض داشته باشند باید از اولین تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کلاسه پرونده به اداره ثبت اسناد و املاک رامیان تسلیم و رسید 
اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک رامیان 
تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت 
عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود، صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ )چهارشنبه(تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ )شنبه(

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رامیان م الف ۹۰۹۳

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض خانم/آقای بی بی فاطمه سیدی 
جردوی بشناسنامه ۵۳ کدملی ۱۹۵۰۴۶۱۱۱۴ صادره از بندر ماهشهر فرزند سیدحسن متقاضی 
کلاسه پرونده ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۱۷۶ در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا 
شده است بمساحت ۹۹.۹۷ قسمتی از پلاک ۳-اصلی واقع اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه ۲ 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق 
الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را 
با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

حجت الله تجری-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان م.الف ۱۲۶۱۵

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض خانم/آقای حمیده ملک حسین 
آباد بشناسنامه ۵۹۶ کد ملی ۲۱۲۱۳۳۷۲۶۱ صادره از گرگان فرزند غلامرضا متقاضی کلاسه 
پرونده ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۹۵ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است بمساحت ۱۰۶.۴۷ قسمتی از پلاک ۳- اصلی واقع اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه ۲ 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
حجت الله تجری- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان  م.الف ۱۲۶۳۱

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض خانم/آقای رمضانعلی صلبی 
بشناسنامه ۷ کد ملی ۲۲۴۹۵۸۸۱۸۱ صادره از کردکوی فرزند ذکریا متقاضی کلاسه پرونده 
۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۹۴۷ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۲۵۱.۹۳ قسمتی از پلاک ۱۰۸- اصلی واقع باکرمحله بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه ۲ 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

حجت الله تجری- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان  م.الف ۱۲۶۳۶

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
کلاسه  ۱۴۰۱/۰۵/۰۴موضوع   مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۲۵۰۳ شماره  رأی  برابر 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۸۱۳هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی  آقای / خانم  طهماسب خسروی  فرزند عابدین  بشماره شناسنامه  
و شماره ملی ۴۸۸۰۰۳۴۱۸۵  در ششدانگ یک قطعه زمین  احداث بنا شده به مساحت 
۲۵۵.۳۰  متر مربع جدا شده  از پلاک  ۱۷۴۷  فرعی از ۱ اصلی  واقع در گنبد کاووس  طالقانی 
شرقی  بخش ۱۰  حوزه ثبت ملک گنبد  انتقال ملک مع الواسطه  از عبدالعلی و محمد قلی 
خسروی، لذا به منظور اطلاع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۹  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

  رضا سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و املاک  گنبدکاووس-    از طرف اصغر سبحانی- م. الف ۹۲۴۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۱/۰۰۰۳۱۶ هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کلاله تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی  آقای / خانم  مهرناز معتمدی  فرزند غلام به شماره شناسنامه  ۰ 
صادره از  مرکزی در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه  زمین با بنای احداثی  به مساحت 
۱۵۹.۱۰  متر مربع مفروز و مجزا شده  از پلاک ۱۹۹- اصلی واقع در بخش ۹ حوزه ثبتی 
شهرستان کلاله  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم  عطاخان عطایی محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۹    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴    

بهمن سارلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و املاک  کلاله- م. الف ۹۲۵۲

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۱۵۰۲مورخ 
۱۴۰۱.۰۴.۲۱هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد انتقال ملک به صورت سلسله ایادی از  مالک رسمی آقای 
محمد حسن صدیقی  تصرفات مالکانه بلامعارض کلاسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۳۹۹ تقاضای 
خانم نفیسه حاجیلری  به شمارشناسنامه ۲۴۴ کد ملی ۲۲۶۹۸۴۲۷۱۵صادره از علی آباد کتول 

فرزند رمضانعلی در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده  به  
مساحت ۳۰۷  متر مربع مفروض مجزا شده از پلاک ۱۹-  اصلی واقع در علی آباد کتول – واقع 
درعلی آباد کتول – خیابان طالقانی جنوبی کوچه نرسیده به مسجد امام هادی  ، بخش ۶ حوزه 
ثبتی علی آباد کتول تائید گردید.مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز  در روزنامه محلی و 
کثیرالانتشار آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره 
پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به  مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱.۰۵.۲۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱.۰۶.۱۴
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد واملاک  علی آباد کتول م.الف:۲۳۱

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۱۶۱۱مورخ 
۱۴۰۱.۰۴.۳۰هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد انتقال ملک رسمی به صورت سلسله ایادی از  مالک رسمی 
آقای حبیب کردکتولی  تصرفات مالکانه بلامعارض کلاسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۱۶۹ تقاضای 
آقای نعمت اله کرد کتولی به شمارشناسنامه ۲۹ کد ملی ۲۲۶۹۵۹۴۲۷۴ صادره از علی آباد کتول 
فرزند حبیب در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  به  مساحت ۲۸۸۹۱.۴۹  متر 
مربع مفروض مجزا شده از پلاک از۱۷-  اصلی واقع در علی آباد کتول – مزرعه کتول  ، جنب 
مرغداری حسن مهاجر ، بخش ۶ حوزه ثبتی علی آبادکتول به استناد تاییدیه شماره ۵۷۵۹ مورخ 
۱۴۰۱.۰۱.۱۸ جهادکشاورزی علی آباد تائید گردید.مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز  در 
روزنامه محلی و کثیرالانتشار آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به  مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱.۰۵.۲۹   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱.۰۶.۱۴

محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد واملاک  علی آباد کتول م.الف: ۲۳۳

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۱۴۹۵مورخ 
۱۴۰۱.۰۴.۲۱هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد انتقال ملک رسمی به صورت سلسله ایادی از  مالک 
رسمی آقای محمد میر شاهی  تصرفات مالکانه بلامعارض کلاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۱۶۳ 
تقاضای آقای ایوب میر شاهی به شمارشناسنامه ۴۱۷ کد ملی ۲۲۶۹۱۰۹۲۲۸ صادره از علی آباد 
کتول فرزند محمد در ششدانگ اعیان یک قطعه زمین مزروعی به انضمام پنج دانگ ونیم مشاع 
ازششدانگ عرصه که جهت مابقی آن اجاره نامه بااداره اوقاف تنظیم شده است به  مساحت 
۱۴۷۱۷.۱۷  متر مربع مفروض مجزا شده از پلاک از ۲۰-  اصلی واقع در علی آباد کتول – 
روستای زرین گل ، زمین های معروف به چاله باکنو  بخش ۷ حوزه ثبتی علی آباد کتول به استناد 
تاییدیه شماره ۲۰۸۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶ جهادکشاورزی علی آباد و نامه شماره ۱۲۰۹۴.۲۵.۲۵ 
مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۱ شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان )امور انتقال گلستان(  و مجوزشماره 
۱۴۰۰.۱۸۹۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۱ اداره اوقاف علی آباد و نامه شماره ۲۳.۱۴۰۰.۳۳۹.۲۷۹۲ 
مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۵ اداره منابع آب علی آباد تائید گردید.مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز  در روزنامه محلی و کثیرالانتشار آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به  مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱.۰۵.۲۹  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱.۰۶.۱۴
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد واملاک  علی آباد کتول م.الف:۲۳۵

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۱/۰۰۲۲۱۲ هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کلاله تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی  آقای / خانم عیسی علی صوفی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۴۲۹ 
صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به  مساحت  ۱۶۷.۰۶  متر مربع مفروز 
و مجزا شده از پلاک فرعی از ۲۰۱- اصلی  بخش نه  حوزه ثبت ملک کلاله خریداری از مالک 
رسمی آقای /خانم  ابراهیم الهی  محرز گردیده است، لذا به منظور اطلاع عموم مراتب  در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۹    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴    

بهمن سارلی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک  کلاله م الف ۹۲۵۷

آگهي هاي ثبتي

مسئولان به اندازه 
توانایی ها و ظرفیت های 
موجود به مردم وعده دهند

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: مسئولان باید به اندازه 
توانایی ها و ظرفیت های موجود به مردم وعده دهند 
و چیزی فراتر از آن را بیان نکنند. به گزارش روابط 
عمومی، آیت الله سید کاظم نورمفیدی اظهار کرد: 
انسان به طور کلی در معرض شیاطین بسیار قرار 
و  نشسته  ها  انسان  راه  بر سر  آنها همواره  و  دارد 
کمین می کنند و خداوند متعال همواره باید از بنده 

با  خود مراقبت کند. نماینده ولی فقیه در گلستان 
اشاره به برنامه بزرگداشت خانواده شهدا توسط راه 
و شهرسازی، افزود: این امر کار بسیار خوبی است 
مخصوصاً در فضایی که از ۶ جهت کشور و ملت 
ما مورد هجمه بوده و دشمنان تلاش می کنند مردم 
را ناامید کرده و بین آنها و مسئولان شکاف ایجاد 
کنند. وی گفت: بنابراین هر قدر که ما بتوانیم این 

حس ناامیدی را از بین ببریم باعث خواهد شد که 
مردم به نظام اعتماد بیشتری داشته باشند. امام جمعه 
گرگان بیان کرد: یکی از این راه ها عمل به وعده ها 
است، زمانی که مردم حرفی را بشنوند ولی پشتوانه 
عملی نداشته باشد نه تنها اثر خود را از دست می 
دهد بلکه سبب ایجاد انتظار و برداشت های دیگر 

هم خواهد شد. 
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خبر

افزایش حقوق کارمندان باعث 
افزایش تورم می شود

گفت:  اسلام  جهان  نخبگان  انجمن  مدیر 
درخواست افزایش حقوق برای کارمندان، به 
منزله چاپ پول بدون پشتوانه در دولت است 
و این هیچ ثمری به جز افزایش تورم و له 
شدن قشر ضعیف جامعه ندارد. محمد حسن 
قدیری ابیانه اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب 
امید به زندگی ۵۶ سال بود ولی امروزه امید به 
زندگی در ایران افزایش یافته و به همان نسبت 
باید سن بازنشستگی در کشور افزایش یابد. 
وی اضافه کرد: وقتی در کشورهای پیشرفته 
امید به زندگی زیاد می شود، سن بازنشستگی 
را هم افزایش می دهند و این موضوع باید در 
ایران هم اتفاق بیفتد. عضو انجمن نخبگان 
جهان اسلام اضافه کرد: نسبت افراد شاغل به 
بازنشسته در بسیاری از کشورها هفت به یک 
است در حالی که در ایران تعداد بازنشسته ها از 
شاغلان بیشتر است، همین مسئله باعث فشار 
مالی به دولت شده تا جایی که اکثر صندوق 
های بازنشستگی در کشور ورشکسته هستند. 
وی گفت: درخواست افزایش حقوق برای 
کامندان، به منزله چاپ پول بدون پشتوانه در 
دولت است و این هیچ ثمری به جز افزایش 
تورم و له شدن قشر ضعیف جامعه ندارد. 
قدیری ابیانه تاکید کرد: رقم درآمد کشور باید 
اعداد  با  توسط رسانه ها و مراکز آموزشی 
قابل فهم بیان شود تا مردم درک درستی از 
وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند. سفیر سابق 
ایران در کشور استرالیا و مکزیک خاطر نشان 
کرد: حقوق های نجومی باید حذف و حتی 
صاحبان آن مازادی که دریافت کرده اند را به 
بیت المال باید تحویل دهند، این پول ها باید 
سهم کسانی شود که برای تهیه شیر خشک 
فرزند خود مشکل دارند و در سطل زباله ها 
به دنبال روزی می گردند. قدیری ابیانه گفت: 
تصور غلط از درآمدهای کشور ام الفساد است 
و باعث نارضایتی و ناامنی خواهد شد و رسانه 
ها باید این مسائل را برای مردم اطلاع رسانی 
کنند. وی تصریح کرد: دانستن حقایق به نفع 
مردم و انقلاب است، باید مردم و حتی برخی 
مسوولان از توهمی که در مورد میزان درآمد 
در کشور است خارج شوند، این مسئله باعث 
تلاش بیشتر، صرفه جویی و مشارکت بالاتر 

آحاد مردم می شود. 

لایحه عوارض خدمات
 شهری مصوب و اجرایی شد

مدیر مالی و ذیحسابی شهرداری گرگان 
و عوارض خدمات  بها  گفت: لایحه 
شهری پس از طی کردن مباحث فنی 
به  رسید.  تصویب  به  کارشناسی  و 
گزارش روابط عمومی، حسین رضاییان 
اظهار داشت: کسب درآمد برای انجام 

اقدامات عمرانی و آبادانی سطح شهر 
یکی از مهمترین فرآیندهای شهرداری 
افزود:  رضاییان  است.  کشور  در  ها 
لایحه بها و عوارض خدمات شهری 
در سالجاری با در نظر گرفتن قیمت 
منطقه ای توسط تیم مدیریت شهری 
شورای  تقدیم  و  کارشناسی  بررسی، 
شهر گرگان شد. وی ادامه داد: لایحه 
تخصصی  های  کمیسیون  در  ارسالی 
در صحن  گرفت،  قرار  بررسی  مورد 
در  و  رسید  نهایی  تصویب  به  شورا 
ادامه با تایید فرمانداری، قابلیت اجرایی 
پیدا کرد. مدیر مالی شهرداری گرگان 
نامه  آئین  ماده ۴۴  کرد: طبق  تصریح 
مدل  سه  گرگان،  شهرداری  مالی 
می  در شهرداری صورت  حسابرسی 
گیرد. رضائیان پیرامون شفافیت مالی 
در محاسبات شهرداری گرگان افزود: 
تمامی فرآیندهای مالی در دوره زمانی 
که  هایی  حسابرس  توسط  مشخص 
برای شهرداری  اسلامی شهر  شورای 
گرفته می شود، بررسی و کنترل شده و 
اگر خارج از استانداردها تخلفی رویت 
شود به شورای اسلامی شهر گزارش 

می شود. وی در ادامه گفت: در بودجه 
شهرداری گرگان یک سری اعتبارات 
در قالب ماده ۱۷ برای کمک به اقشار 
مددجویان  و  مستمندان  پذیر،  آسیب 
تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته 
امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده که 
بر اساس دستورالعمل و ابلاغ وزارت 
کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری 
دارای  افراد  به  پرداخت  مجوز  ها 
مستندات لازم با تصویب شورا صورت 
می گیرد. رضاییان همچنین از پرداخت 
بلاصاحب  افراد  تدفین  هزینه  کمک 
از  مانده،  راه  در  افراد  هزینه  و کمک 
محل اعتبارات ماده ۱۷ خبر داد. مدیر 
مالی و ذیحسابی شهرداری گرگان از 
انجام تمامی معاملات مالی که نیازمند 
انعقاد قرارداد است در سامانه تدارکات 
رضاییان  داد.  خبر  دولت  الکترونیکی 
پیرامون نظارت برگزاری مناقصات و 
مزایدات شهرداری و انتخاب پیمانکار 
گفت:  شهرداری  های  پروژه  برای 
شهرداری های کل کشور دارای آئین 
نامه مالی و معاملاتی اختصاصی هستند 
که بر اساس آن معاملات خود را انجام 

می دهند و پیمانکاران را انتخاب می 
کنند. وی افزود: طبق ابلاغیه سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ ما مکلف شده ایم در 
راستای تحقق عدالت اجرایی از طریق 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
)ستاد( برای انجام مزایده ها، مناقصه 
کنیم. وی  استفاده   ... و  ها  ها، حراج 
تصریح کرد: این سامانه توسط دستگاه 
های نظارتی کنترل و بررسی خواهد 
شد و فرایندهای معاملاتی که تمامی 
دهند  می  انجام  اجرایی  های  دستگاه 
اگر  این سامانه کنترل می شود و  در 
مورد خاصی پیش بیاید از این طریق 
به دستگاه های اجرایی مربوطه انتقال 
می یابد. این مقام مسئول در ادامه عنوان 
کرد: شهروندان، متقاضیان و پیمانکاران 
می توانند تمامی معاملات شهرداری 
مناقصه  ها،  مزایده  شامل  گرگان 
ها، حراج ها و ... را از طریق سامانه 
)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
مشاهده و همچنین سایت شهرداری 
 www.Gorgan.ir گرگان به نشانی

مراجعه کنند.

نوآوری با حمایت دولت رشد می کند
مشاور معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری )وزیر عتف( گفت: 
یک نوآور زمانی که خود و محصولش 
از سوی هر دولتی مورد توجه و حمایت 
واقعی و جدی قرار بگیرد، بدون شک رشد 
و توسعه خواهد یافت. مصطفی صفدری 
در رویداد بزرگ تانا )توسعه اکوسیستم 
کارخانه  محل  در  دستگاه ها(  نوآوری 
اظهارداشت:  در گرگان  گلستان  نوآوری 
اصلی  بازیگران  عنوان  به  نوآوران  وقتی 
حوزه فناوری با یکدیگر تعامل و همکاری 
و همفکری داشته باشند، شاهد نوآوری 
خواهیم  مربوطه  بخش های  در  بیشتر 
بود. وی تاکید کرد: دستاورد نوآوری در 
حوزه های مختلف نتیجه تعامل با سایر 
کنشگران و نوآوران خواهد بود که این مهم 
نشان می دهد، فعالان این حوزه باید بیشتر 
با هم ارتباط داشته باشند. وی نوآوری را 
ورزشی  مسابقه  یک  در  پیروزی  مانند 
فوتبال  در  گل  رسیدن  ثمر  به  همچون 
پیروزی  این  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 

همان نوآوری است که نتیجه و حاصل 
یک بازی جمعی، تعامل و همکاری با هم 
و حتی مجموعه هایی که به نوعی ارتباط 
غیرمستقیم با آن دارند، به ثمر می رسد. 
وزیر  نورآوری  و  فناوری  معاون  مشاور 
عتف نمی توان و نباید نقش این بازیگران 
را در این زیست بوم نادیده گرفت، گفت: 

حمایت برخی دولت ها در جهان و حتی 
در کشور ما از نوآوری ها حتی به مرحله 
رسیده  نوآورانه  محصولات  پیش خرید 
که این کار سبب توسعه نوآوری و ایجاد 
انگیزه و کار در این بخش توسط نوآوران 
می شود. صفدری تاکید کرد: از سوی دیگر 
در کنار حمایت دولت ها از نوآوری ها و نیز 

تعامل نوآوران با یکدیگر، نیازمند نقش و 
توجه مشتریان در ایجاد و به دست آوردن 
نوآوری ها هستیم و باید براساس نیاز بازار 
نوآوران به محصول دست یابند که این 
نشان می دهد باید بین نیاز و کشش بازار 
با محصول توجه جدی داشت. وی اضافه 
کرد: در زنجیره ارزش باید نقش دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها، بانک ها و سایر کنش گران و 
بازیگران حوزه فناوری مشخص شود. وی 
تصریح کرد: هرچند نوآوری و تکنولوژی 
نیاز به پول دارد، باید از سوی دیگر قوانین 
و مقررات و استانداردهای حاکم نیز همسو 
با نوآوری باشد که در غیر این صورت 
بسیاری از فناوری ها راهی گورستان ایده ها 
شده و خاک خواهند خورد. صفدری افزود: 
این مسیر استانداردسازی باید حکمرانی و 
که  طوری  به  شود،  درستی  ریل گذاری 
برخی  کار تحقیق و توسعه، بعضی در حوزه 
اعتبارات و تسهیلات پروژه ها و گروهی 
دیگر همچون دانشگاه ها نیروی انسانی را 

تقویت، پرورش و توسعه انجام دهند. 

ساخت بیمارستان 400 
تختخوابی گنبدکاووس
 هفته دولت آغاز می شود

 

رفع  از  گنبدکاووس  ویژه  فرماندار 
مشکل تامین زمین ۳۶ هزار مترمربعی 
 ۴۰۰ بیمارستان  ساخت  نیاز  مورد 
داد  خبر  شهرستان  این  تخت خوابی 
و گفت: عملیات اجرایی ساخت این 
تا   ۲( امسال  دولت  هفته  مهم  پروژه 
شد.  خواهد  آغاز  شهریور(  هشت 
مهدی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
 ۴۰۰ بیمارستان  زمین  افزود:  دهرویه 

این  شهرداری  توسط  تخت خوابی 
شهر و از محل قدر سهم تفکیک یک 
قطعه زمین متعلق به بنیاد مستضعفان، 
از  واگذار شده است. وی اضافه کرد: 
نیاز  نظر فرمانداری بحث زمین مورد 
بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی گنبدکاووس 
تمام شده و کسی حق ندارد به بهانه های 
واهی مانند مشکل میراث فرهنگی و 
یا مشروط کردن تحویل زمین در قبال 

با روح و روان مردم  انجام کار دیگر، 
تحویل  داد:  ادامه  دهرویه  کند.  بازی 
اقدام تحولی در  بیمارستان یک  زمین 
گنبدکاووس برای اجرای پروژه ای که 
هشت سال فقط در انتظار زمین بوده، 
شدن  آموزشی  اینکه  ضمن  می باشد 
چهار بیمارستان دولتی این شهر از ابتدای 
مهرماه امسال و پذیرش دانشجو نیز قابل 

0۱73225۱3۱۶تقدیر است.


